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سرمقاله

در ماجرای ناجوانمردانه‌ تجاوز نظامی اسرائیل به ایران که 
به »جنگ ۱۲ روزه« مشهور شــد، یکی از ابعاد شاخص 
و قابل توجه شــخصیت و منش ملی ایرانیان دوباره آشکار 
شــد؛ بُُعدی که جدید نبود بلکه فرصتی پیدا کرد تا خود را 
از نو به نمایش بگذارد و نشــانگر واقعیتی مبارک است. 
واقعیــت ملتی کــه در بزنگاه هــای تاریخــی از هویت و 
موجودیت خود دفاع می کند و در برابر تهدید با انســجام 

و صلابت می‌ایستد.
از زوایای گوناگون نیز می توان به این موضوع پرداخت. 
نخســت، از زاویه‌ نــگاه خود ملت ایران اســت؛ ایرانی‌ها 
می توانند و باید به این بعد از شــخصیت ملی خود افتخار 
کنند. دوم، از منظر حاکمیت جمهوری اسلامی است که 
همواره در تجلیل از روحیه‌ همبستگی و مقاومت ایرانیان، 
به‌ویــژه در دوران جنگ، تأکید کرده اســت. ســوم، نگاه 
ناظران بین‌المللی است که در گزارش ها و تحلیل های خود 
از این انسجام و پایداری تمجید کرده‌اند و در نهایت، نگاه 
دشــمنان ایران اســت که حتی آنان هم ناگزیر به رسمیت 
شناختن این ویژگی ملت ایران شده‌اند که نمونه روشن آن 
رفتار نتانیاهو است؛ همان کسی که بارها به ایران توهین و 
جسارت کرده و در حملات خود، جان انسان های بی گناه 
ایرانی را گرفته است اما امروز پشت تصویر کوروش کبیر، 
امپراتــوری ایرانی که روزی یهودیــان را نجات داد، پنهان 
می شــود و خود را »دوســت ملت ایران« معرفی می کند. 
همچنین دونالد ترامپ که با فشارها و تحریم های سنگین، 
اقتصاد ایــران را هدف قرار داد امــا همزمان از »صلابت 
ملت ایران« ســخن گفت. این واقعیت ها یادآور آن است 
که ملت ایران حتی در نگاه دشــمنانش نیز ملتی رشــید و 

استوار است.
مــا ایرانی ها می توانیم همچنان بــه ایرانی بودن خود و 
به اینکه ملتی رشــید و تکامل یافته هســتیم، افتخار و بر 
توانایی های خود برای ســاخت آینده تکیه کنیم. اما امروز 
حفظ این انســجام، تنها یک افتخار نیست بلکه ضرورتی 
حیاتی بــرای ادامه‌ حیات ملی ماســت. این ضرورت نیز 
لوازمی دارد که متأســفانه کمتر به آن پرداخته شده است. 
طبیعــی بود که در چنیــن فضایی از حاکمــان جمهوری 
اسلامی انتظار برود این شــرایط را به نفع ملت رقم بزنند. 
اما در این زمینه هنوز نواقــص فراوانی وجود دارد. به این 
معنا که ما شــاهد هیچ تغییری نه در سطح افراد بلکه حتی 
در سطح سیاست ها در رسانه های مهمی مانند صداوسیما 
نیستیم. از سوی دیگر، بلوغ و درک حداقلی در اظهارات 
برخــی نمایندگان مجلس نیز به چشــم نمی خورد. این در 
حالی اســت که احترام به ملت ایران فقط در شــعار کافی 
نیست؛ این احترام باید در عمل و در گفتار حاکمیت متجلی 
شود. در ادامه به چند نمونه از بداخلاقی هایی اشاره می کنم 
که انســجام ملی را تهدید می کند و انتظار داشتیم و هنوز 
هم داریم که نظام جمهــوری اسلامی به این بداخلاقی‌ها 
در جامعه و در بخش های حاکمیتی پایان دهد. چه زمانی 
قرار اســت، نیروهای رادیکالی که به ریشــه‌ انسجام ملی 
ضربه می‌زنند از اداره‌ صداوسیما کنار گذاشته شوند؟ چرا 
هنوز سیاست های تبعیض آمیز در این رسانه به ‌وضوح ادامه 
دارد؟ در روزنامه‌ کیهان نیز که مدیر آن منصوب مقام معظم 
رهبری است، شاهد این بداخلاقی ها هستیم در حالی که 
انتظار می‌رود، آقای شــریعتمداری اگر حرمت هیچ کس 
را نگه نمی‌دارد، دســت کم حرمت رهبری را حفظ کرده و 

نسبت به بزرگان کشور مودبانه تر رفتار کند.
موضوع دیگر، مســاله‌ قومیت هاســت. متأسفانه در 
برخی استان‌های دو قومیتی مانند آذربایجان غربی شاهد 
بروز شعارهای افراطی بوده‌ایم؛ جایی که برخی از عزیزان 
ترک‌زبــان در واکنش های احساســی، شــعارهایی علیه 
هم‌وطنان کرد داده‌اند. این رفتارها زنگ خطر است. ایران 
متشکل از اقوام گوناگون است: ترک، کرد، بلوچ، فارس، 

لر، عرب و ترکمن.
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لوازم انسجام ملی  
چرا نیروهای رادیکال و رسانه های آنها 

پایبند به انسجام ملی نیستند؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

به نفع اتباع!
وزارت کشور تصمیم گرفته است که

ازدواج ایرانیان با اتباع را به رسمیت بشناسد 
کارشناسان این تصمیم را راهی دوباره 

برای بازگشت افغان ها و اتباع 
و اقامت های غیرقانونی می‌دانند

رهبران آمریکا و چین که نسبت به یکدیگر رفتار خصمانه داشتند، در کره جنوبی دیدار کردند 
و دست دوستی دادند. رئیس جمهور چین به ترامپ گفت: 

آقای رئیس جمهور من با شما که در پی صلح هستید، آماده همکاری هستم
رئیس جمهور آمریکا نیز این دیدار را بسیار موفق توصیف کرد

7
کوچه

آمریکایی روایت 
ونس و مالی از جنگ 12 روزه گفتند

3
افق

یک طرفه؟ اتحاد 
چرا بار انسجام ملی بر دوش اصلاح طلبان است؟

2
سیاست

قانونی!ل منق 
دفاع اقتصاد دانان از قانونی شدن مصرف مواد مخدر

6
توسعه

سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

در جریان نشست سازمان همکاری آسیا و اقیانوسیه)آپک( که 
در کره جنوبی برگزار شــد، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ایالات 
یخ ۳۰ اکتبر  متحده و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در تار
۲۰۲۵ دیداری ۹۰ دقیقه‌ای در منطقه بوسان/گی مه برگزار کردند. 
این نشســت در حاشــیه گفت‌وگوهای چندجانبه و در فضایی محدود با حضور تعداد اندکی از اعضای 
هیات های همراه انجام شــد. پس از پایان دیدار، هر دو رهبر بیانیه هــای کوتاهی صادر کردند و مقامات 
دو کشــور جزئیات بیشــتری در اختیار خبرنگاران قرار دادند. نتایج این نشست شامل مجموعه‌ای از 
توافق های مشخص و فوری بود. مهم ترین آنها تصمیم آمریکا برای کاهش نرخ اصلی تعرفه بر کالاهای 
وارداتی از چین از ۵۷ به ۴۷ درصد بود. دولت ترامپ این اقدام را بخشــی از بســته‌ای برای آرام ســازی 
بازارهای جهانی و کاهش تنش های اقتصادی توصیف کرد. در مقابل، چین پذیرفت تا حدود یک ســال 
محدودیت های اخیر در صادرات عناصر کمیــاب را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم با هدف کاهش 

نگرانی صنایع جهانی اتخاذ شد و فرصت بیشتری برای ادامه مذاکرات فراهم کرد.
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سال هشتم  شماره 022101
بررسی رویدادهای سیاسیشنبه 10 آبان 1404 میهن

گزارش سیاسی

ادامه سرمقاله

گروه سیاســی: در ادامه موج‌های سیاســی اخیر و هجمه‌ها به 
چهره هایی چون حســن روحانی و محمدجــود ظریف، عصر 
پنج شــنبه تجمعی با عنوان »جبهه قیام برای محاکمه روحانی 
و ظریف« در یکی از ســالن های اطراف میــدان ولیعصر تهران 
برگزار شــد. برگزارکنندگان که برخی از فعالان نزدیک به جبهه 
پایداری و اعضای سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر بودند 
این گردهمایی را با شــعار »محاکمه مســئولان برجام و ویرانی 
اقتصاد« تدارک دیده بودند. اما برخلاف تبلیغات اولیه، تصاویر 
منتشرشــده از این همایش نشان می‌دهد که بیشتر صندلی‌های 
ســالن برگزاری خالی مانده و اســتقبال اندک و غیبت بسیاری 
از چهره های سیاســی تندرو، از جمله نمایندگانی که پیش تر در 
مجلس شعار »محاکمه ظریف و روحانی« را مطرح کرده بودند، 
به این نشســت رنگی از انفعال بخشــید. مهدی کوچک‌زاده، 
نماینده ادوار مجلس و از حامیان ایده محاکمه روحانی و ظریف 
که یکی از سخنرانان دعوت شده به این نشست بود هم در مراسم 
حاضر نشد. کوچک‌زاده در توضیح عدم حضورش در این مراسم 
در شبکه ایکس و در پاسخ به مخاطبانش نوشت: »قول قطعی 
نداده بودم، فقط گفته بودم اگر برسم می آیم اما دوستان برداشت 
دیگــری کردند«. در بخش اصلی مراســم نیــز برگزارکنندگان 
صندلی های خالی را به عنوان »جایگاه متهمان« قرار داده بودند 
و نام حســن روحانی و محمدجواد ظریف روی آنها نصب شده 
بود. آنان هدف از این حرکت را »اعتراض به سیاست های غلط 
در حــوزه برجــام و اقتصاد« اعلام کردند. این در حالی اســت 
که برگزاری چنین تجمع هایی، بدون پشــتوانه مردمی و صرفا با 
انگیزه های جناحی، نه تنها مطالبه گری واقعی را تقویت نمی کند 
بلکه باعث فرســایش اعتماد عمومی به مفهوم عدالت خواهی 
می شــود. کمرنگ  بودن حضور مردم و حتی فعالان اصولگرا در 
این همایش را نیز می توان به عنوان نشــانه‌ای از دگرگونی فضای 
سیاسی دانست که در وهله اول نشان می دهد که گفتمان تخریب 
دولت های پیشین دیگر در افکار عمومی جذابیتی ندارد و مردم 
با چالش های روزمره معیشــتی خود بیش از آن ســرگرم‌اند که 
به منازعات گذشــته بازگردند. دیگر آنکه، بخشــی از نیروهای 
اصولگــرا نیز به نوعی احتیاط سیاســی رســیده‌اند و می‌دانند، 
تکرار شعارهای تند علیه چهره هایی مانند روحانی و ظریف، در 
شــرایط فعلی کشور، جز تضعیف انسجام ملی ثمری ندارد و در 
شرایطی که کشور با چالش های اقتصادی و اجتماعی متعددی 
روبه‌روست، تکرار شعارهای محاکمه و اتهام‌زنی برای بسیاری 
از شــهروندان دیگر اولویت محسوب نمی شــود. اکنون به نظر 
می‌رسد فضای عمومی جامعه نسبت به این نوع گفتمان واکسینه 
شده و دیگر با ادبیات حذف و انتقام سیاسی همراهی نمی کند. 

اینکه هر گروهــی بگوید »ما ایران را قبــول داریم ولی 
فلان قومش را نه« حرف درستی نیست. مسئولان عالی‌رتبه‌ 
نظام باید در برابر هرگونه شــعار افراطی، از هر زبان و در هر 
کسوت و قومی که باشــد، قاطعانه بایستند و اجازه ندهند 
ملت به صورت تکه تکه و جدا از هم تعریف شود. ملت ایران 
تعریفــی یکپارچه دارد. ما پیش از هر چیز ایرانی هســتیم؛ 
ســپس ترک، کرد، لر، فارس، بلوچ یا عرب. در شرایطی که 
کشور با بحران های پیچیده‌ منطقه‌ای، فشارهای بین‌المللی، 
تورم ســنگین و رکود اقتصادی مواجه است، زمان آن نیست 
که گروه ها و شــخصیت ها، مطالبات شــخصی خود را در 
اولویت قرار دهند. امروز زمان دفاع از مردم است، نه دفاع از 
خود. بررسی نقش هر گروه و شخصیت در پیدایش وضعیت 
موجود باید در جای خود انجام شود اما اکنون زمان فداکاری، 
مدارا و ترجیح منافع ملی است. به‌ویژه از نمایندگان مجلس، 
مســئولان قوه‌ قضاییه و مدیــران نهادهای حاکمیتی انتظار 
می‌رود بیش از دیگران درک درســتی از لوازم انســجام ملی 
و ضرورت حفظ آن داشــته باشــند. چراکه انســجام ملی، 
سرمایه‌ای اســت که اگر آسیب ببیند هیچ سیاست و قدرتی 

توان جبران آن را نخواهد داشت.

پیام یک غیبت جمعی
صندلی های همایش »جبهه قیام برای 

محاکمه روحانی و ظریف« خالی ماند

لوازم انسجام ملی

در روزهایی که تنش های سیاسی داخلی از سطح رسانه ها 
تا صحن مجلس کشیده شده، دو چهره باسابقه و از چهره های 
مورد اعتماد نظام، علی لاریجانی و مصطفی پورمحمدی، هر 
دو در موضعی مشــابه نسبت به »افزایش اختلافات سیاسی« 
هشدار داده‌اند. لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته 
اســت که »زعمای سیاسی هنوز حساســیت موقعیت فعلی 
را درک نکرده‌اند؛ به محض حادثــه‌ای به جان هم می‌افتند و 
فضای کشــور را به هم می‌ریزند« و در ادامــه تأکید کرده که 

خداوند، گذشــت را برای چنیــن روزهایی 
قرار داده اســت. پورمحمــدی، دبیر جامعه 
روحانیت مبارز نیز در تأیید سخنان او نوشته: 
»به دلسوزان سیاست توصیه می کنم از فعال 
کردن شــکاف ها پرهیز کنند و منافع ملی را 
در اولویت بگذارند؛ دشــمن مترصد فرصت 
اســت و باید اتحاد مقــدس را حفظ کنیم«. 
این ســخنان، گرچه از سویی بیانگر دغدغه 
مشترک دو سیاستمدار برجسته درخصوص 
حفظ آرامش سیاسی کشور است اما از سوی 
دیگر، پرسشی جدی را پیش می کشد. اینکه 
چرا هر بار که اصلاح طلبــان در مقابل موج 
تخریب هــا در مقام دفاع از خــود برمی آیند، 

ســخن از »انســجام ملی« به میان می آید و چرا همواره فقط 
آنــان مخاطب اصلی ایــن توصیه هــا قــرار می‌گیرند؟ علی 
لاریجانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی در نشست اصحاب 
علوم انسانی همچنین گفت: »برخی از زعمای سیاسی کشور 
هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت کنونی را به خوبی درک 
نکرده‌انــد. به‌ محض اینکه حادثــه‌ای رخ می‌دهد به‌راحتی به 
جان یکدیگر می‌افتند و فضای کشــور را به هم می‌ریزند. این 
نشــان می‌دهد، بزرگی صحنه برای آنان درک نشــده است«. 
وی افزود: »البته اختلاف نظر در کشــور وجود دارد اما وقتی 
در عرصــه‌ای قرار دارید که جنگ مهمی در جریان اســت و 
همه‌ غرب نیز با یکدیگر تبانی کرده‌اند باید بســیاری از مسائل 
را برای وقت دیگری کنار گذاشــت. خداوند، گذشت را برای 
همین روزها قرار داده اســت«. لاریجانــی تأکید کرد: »این 
وضعیت نیازمند گذشت و بزرگواری است. نمی گویم که افراد 
حق ندارند اما گذشــت زمانی معنا دارد که حقی وجود داشته 
باشد. این یک اشکال است که باید به زبان های مختلف تذکر 
داده شــود زیرا اگر درک نشود به کشــور لطمه می‌زند. در این 
شرایط باید از اختلافات عبور کرده و برای تقویت انسجام ملی 
تلاش کنیــم«. مصطفی پورمحمدی، دبیــر جامعه روحانیت 
مبارز نیز در تأیید ســخنان علی لاریجانی در حساب کاربری 
خود نوشت: »به دلســوزان و عقلای سیاست توصیه می کنم 
از اختلاف و فعال‌ کردن شــکاف ها پرهیز کنیم و منافع ملی را 
در اولویت بگذاریم. دشــمن مترصد فرصت است؛ همان طور 
که رهبر انقلاب فرمودند باید »اتحاد مقدس« را حفظ کنیم تا 
انسجام ملی خدشه‌دار نشود و به ایران عزیزمان آسیبی نرسد«.
اما پرسش مهم این است که خطاب این توصیه ها دقیقا چه 
کسانی هستند؟ در سال های اخیر، هرگاه فضای سیاسی کشور 
ملتهب شده، تیغ نقد و تذکر بیشتر متوجه جریان اصلاح طلب 
بوده است؛ جریانی که برخلاف رسانه های تندرو و چهره های 
پرنفوذ اصولگرا، دسترسی گســترده‌ای به تریبون های رسمی 
نــدارد و حتی کوچک ترین نقدش، گاه بــا برخورد قضایی یا 

محدودیت رسانه‌ای مواجه می شود.

رسانه هایی که وحدت را تهدید می کنند
در ساختار سیاسی ایران، مفهوم »انسجام ملی« در مواقع 
بحران و تنش، بیش از پیش برجسته می شود. اما تجربه نشان 
داده کــه این فراخوان ها اغلب در یــک جهت عمل می کنند؛ 
زمانی که اصلاح طلبان مورد هجمه قرار می گیرند و بنا بر حق 
طبیعی خود در مقابل موج تخریب ها می‌ایستند از آنان خواسته 
می شــود در جهت حفظ وحدت ملی سکوت کنند، انتقاد را 

کنار بگذارند و واکنشی نشان ندهند.
در مقابل، جریان های رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان، از 
جمله روزنامه کیهان، رســانه ملی و برخی تریبون‌های رسمی 
عملا بدون هیچ محدودیتی به دامن زدن به اختلافات و حمله 

به چهره های سیاسی و اجتماعی اصلاح طلب مشغولند.

 همین روزهــا نیز در مجلس در برنامه هــای تلویزیونی و 
یادداشــت های روزنامه های تندرو، شاهد حجم گسترده‌ای از 
اتهام‌زنی، تحریف و برچسب‌زنی به منتقدان هستیم؛ بدون آنکه 
نهادهای ناظر، از جمله شــورای عالی امنیت ملی، واکنشی 
نشان دهند. در حالی که نطق یک نماینده مجلس را نمی توان 
و نباید محدود کرد، حداقل انتظار از نهادهای ناظر این است 
که به صداوسیما و رسانه هایی که تحت حمایت ساختار رسمی 
فعالیت می کنند، یادآور شــوند که رسانه و تریبون ملی، جای 

تصفیه حساب سیاسی نیست.
نمونه هــای متعــدد برنامه هــای تلویزیونــی کــه در آنها 
اصلاح طلبان و حتی منتقدان در غیاب خود تخریب می شوند، 
یا تیترهــای روزنامه هایی که با ادبیات تنــد و قضاوت محور، 
فضای سیاســی را به ســمت تقابل ســوق می‌دهند عملا بر 
خلاف همان »اتحاد مقدس« عمل می کند که آقایان لاریجانی 
و پورمحمدی از آن ســخن می گویند. اگر قرار است شورای 
عالی امنیت ملی دغدغه‌ انســجام داشته باشد، نخستین گام 
منطقی باید اصلاح رفتار رســانه هایی باشــد که عملا به ابزار 
مشروعیت‌زدایی از گروهی از شــهروندان و سیاسیون تبدیل 
شده‌اند. صداوسیما، که طبق قانون اساسی باید منعکس کننده 
دیدگاه هــای مختلــف جامعه باشــد، در عمل به رســانه‌ای 
یک سویه بدل شده است که بخش بزرگی از جامعه را یا نادیده 
می گیرد یا با زبان تخریب از آنان ســخن می گوید. در کنار آن، 
روزنامه هایی چون کیهان با تیترها و تحلیل های روزانه‌ خود نه 
تنها اختلافات را کاهش نمی‌دهند بلکه اختلاف را به سیاست 

رسمی بدل کرده‌اند.
بــا این حال، هیچ مرجع رســمی امنیتی یــا قضایی، این 
رفتارها را مصداق تهدید علیه امنیت روانی جامعه یا انسجام 
ملــی نمی‌داند. این در حالی اســت که به ‌ســختی می توان 
اظهارنظر یک فعال سیاســی یا روزنامه نگار اصلاح طلب را 
عامل تفرقه‌ای بزرگ تر از تریبون های رسمی‌ای دانست که هر 
روز از رسانه ملی تا صفحات اول برخی روزنامه ها، بذر نفرت 

و بدبینی می پراکنند.

ضرورت بازتعریف مسئولیت ها
واقعیت این است که انســجام ملی صرفا با توصیه به صبر 
و گذشــت یک جناح شــکل نمی گیرد؛ بلکــه نیازمند رفتار 
عادلانه، کنترل تریبون های رســمی و پرهیــز از دوگانگی در 

برخوردهاست.
وقتی رسانه ملی خود نقش بازیگر جناحی می گیرد، چگونه 
می توان از دیگران انتظار خویشــتن‌داری داشت؟ وحدت ملی 
زمانی شــکل می گیرد که گروه های مختلف جامعه، از جمله 
مخالفان و منتقدان، احساس کنند که سهمی در روایت رسمی 
کشــور دارند. وحدتی که بر پایه ســکوت و انفعال یک جناح 
شکل بگیرد، بیشتر شبیه »انضباط اجباری« است تا »اتحاد 
مقدس«. وقتی از اصلاح طلبان خواســته می شود برای حفظ 
وحدت، سکوت کنند در واقع از آنان خواسته 
می شــود از حق طبیعی خود بــرای دفاع از 
حیثیــت، منافع و تحلیل های سیاسی شــان 
صرف نظر کنند. این در حالی است که همان 
نهادهایی که باید مانع تخریب شــوند، خود 
بســتر اصلی آن هستند. به بیان دیگر »اتحاد 
مقــدس« وقتی معنا دارد کــه طرفین دعوا، 
قواعد یکسانی داشــته باشند. نمی توان یک 
جناح را به ســکوت و خویشتن‌داری دعوت 
کــرد و جناح دیگــر را به ابزارهای رســمی 
قدرت مجهز ساخت تا هر روز در تریبون های 

عمومی حمله کند.
همان طــور که لاریجانــی و پورمحمدی 
گفته‌اند، مهم ترین دغدغه‌ امروز کشــور، حفظ منافع ملی و 
جلوگیری از فرســایش اجتماعی است. اما در تجربه سیاسی 
چند دهه گذشــته، این اتحاد اغلب به صورت گزینشی تفسیر 
شــده اســت. زمانی که اصلاح طلبان خواســتار شــفافیت، 
پاسخگویی و نقد سازنده می شــوند به »برهم‌زننده وحدت« 
متهم می شــوند اما هنگامی که جریان مقابل، از تریبون های 
رســمی، چهره ها و نهادهای اصلاح طلب را آماج حمله قرار 
می‌دهد، آن رفتار به نام »انقلابی گری« یا »روشنگری« توجیه 

می شود.
در این چارچوب، لازم اســت ابتدا به این پرسش پاسخ 
داده شــود که چه کســی بیشــترین ســهم را در فرسایش 
اعتمــاد عمومــی دارد؟ اصلاح طلبــان‌ که دهه‌هاســت با 
وجود همــه محدودیت ها از گفت‌وگو و انتخابات ســخن 
می گویند، یا رســانه هایی که سال هاســت با دوگانه سازی، 
حذف و برچســب‌زنی، جامعه را دوقطبی کرده‌اند؟ انتظار 
از اصلاح طلبــان برای مراقبت از انســجام ملی تا زمانی که 
دســتگاه های رســمی در برابر نفرت پراکنی داخلی سکوت 
می کنند نه تنها منصفانه نیست بلکه نشــانه‌ای از وارونگی 
مسئولیت هاست. انسجام ملی تنها در سایه‌ عدالت رسانه‌ای، 
انصاف در برخورد با صداهای مختلف و مهار تخریب گران 
ممکن اســت. اگر قرار باشــد امنیت فقط برای یک جناح 
معنا داشته باشد، آن ‌وقت چیزی که باقی می ماند، نه اتحاد 

مقدس بلکه سکوت مقدور است.
دعوت به آرامش و پرهیز از نزاع های سیاســی در شــرایط 
حساس امروز، سخنی درست و ضروری است؛ اما این دعوت 
تنها زمانی اثر دارد که خطابش عام باشــد، نه خاص. شورای 
عالی امنیت ملی اگر به‌ دنبال تقویت انسجام واقعی است باید 
شجاعانه به صداوسیما، تریبون های رسمی و روزنامه هایی که 
از خط قرمز انصاف عبور کرده‌اند، هشدار دهد چراکه وحدت 
با ســرکوب تفاوت ها و تحمیل ســکوت بر نیمی از جامعه به 
دست نمی آید آن هم در شرایطی که تفرقه‌ همچنان از حاکمیت 

تریبون های یک سویه تغذیه می کند.

چرا بار انسجام ملی اغلب بر دوش اصلاح طلبان است؟

اتحاد یک طرفه؟
عاطفه شمس

گروه سیاسی

إِِنََّا لِِلََّهِِ وََإِِنََّا إِِلََیْْهِِ رََاجِِعُُونََ

ترجمان مرگ، حضور جاودانه انسان در محضر خداست

جناب  آقای سیدمصطفی تاج زاده
ضایعه درگذشت برادر گرانقدر جنابعالی باعث تاثر و تالم فراوان گردید.

بدین‌وسیله مراتب تسلیت ما را پذیرا باشید. برای ایشان، رحمت و غفران 
یم.  واسعه الهی و برای شما و خاندان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت دار

حزب کارگزاران سازندگی ایران

َ
کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍَ�
برادر ارجمند

جناب  آقای سیدمصطفی تاج زاده
خواهر گرامی

سرکار خانم فخرالسادات محتشمی پور
با کمال تاسف و تأثر درگذشت مرحوم سیدمحمد تاج‌زاده را 

تسلیت عرض می نمایم.
روحشان قرین رحمت واسعه الهی و خلد برین سرایشان باد.

سیدحسین مرعشی
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گــروه بین‌الملل: جی‌دی ونس، معــاون رئیس جمهور آمریکا در 
تازه ترین مصاحبه خود به تشــریح دقیق رویکــرد و دیدگاه های 
دونالد ترامپ در حوزه سیاســت خارجی پرداخت و بخشــی از 
صحبت هایش بــه جنگ 12 روزه میان ایران و اســرائیل و نقش 

واشنگتن در آن اختصاص یافت.
ونس در مورد حملات به تاسیســات هسته‌ای ایران و با تکرار 
مواضع دولت آمریکا، تأکید کرد که ترامپ قصد اعزام نیرو به ایران 
را نداشــته و همزمان توضیح داد که رئیس جمهور آمریکا، نگران 
تشــدید تنش ها نیســت چراکه »هم در برخورد بــا درگیری های 
خارجــی محتاط اســت و هم در صورت لــزوم از قدرت نظامی 

ایالات متحده بهره می‌گیرد«.
معــاون رئیس جمهــور آمریکا که خــود ســابقه حضور در 
جنــگ عراق را دارد، تصریح کرد کــه ترامپ و جریان »ماگا« را 
منزوی طلب نمی‌داند و آنهــا را در زمینه دخالت در درگیری های 
خارجی »بســیار محتاط« توصیف کرد. او با اشاره به تجربیات 
تاریخی گفت: »در طول عمرم هر بار که آمریکا وارد یک درگیری 

خارجی شد، نتیجه آن فاجعه آمیز بوده است«.
ونــس همچنین به موضع ترامپ در انتخابات مقدماتی ســال 
۲۰۱۶ اشــاره کرد و یادآور شد: »تنها کســی که اعلام کرد ورود 

آمریکا به عراق اشتباه بوده، ترامپ بود«.
وی در پاســخ به پرسشــی درباره بمباران تاسیسات هسته‌ای 
ایران توسط دولت ترامپ، افزود: نگرانی از تشدید تنش ها وجود 
ندارد زیرا ترامپ »با دقت عمل کرده و قصد نداشــته، صد هزار 
نیرو به ایران اعزام کند«. او ادامه داد: »چند ماه پیش برخی ادعا 
می کردند، رئیس جمهور می خواهد مــا را وارد جنگ تغییر رژیم 
برای اســرائیل کند اما این شایعه اشتباه بود. ترامپ قصد نداشت 
وارد چنین جنگی شــود؛ هدفش از بین بردن تاسیسات هسته‌ای 

ایران و بازگرداندن نیروها به خانه بود و این هدف محقق شد«.
معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ترامپ ابتدا فرصت 
داده بود تا ایران تاسیسات هســته‌ای خود را به طور مسالمت آمیز 
کنــار بگذارد و هنگامی که ایران نپذیرفــت، ترامپ اعلام کرد که 
آمریکا اقدام خواهد کرد اما نه به روش مسالمت آمیز. او سیاست 
خارجــی ترامپ را چنین خلاصــه کرد: »ترامــپ در مواجهه با 
درگیری های خارجی محتاط اســت و در عین حال، در صورت 

نیاز، از توان نظامی آمریکا بهره می گیرد«.
اظهارات جــی‌دی ونس در حالی مطرح می شــود که رابرت 
مالی، نماینده پیشــین آمریکا در امور ایــران، دیدگاهی متفاوت 
دارد. مالــی در گفت‌وگو با آلن گرش، روزنامه نگار فرانســوی در 

پاسخ به این پرسش که آیا از مشــارکت مستقیم دولت ترامپ در 
حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران طی جنگ 12 روزه متعجب 
شــده و این تصمیم را چگونه در چارچوب سیاست ترامپ تفسیر 
می کند، گفت: »در مورد رئیس جمهور ترامپ، در عین اینکه همه 
چیز تعجب برانگیز اســت، هیچ چیز مرا متعجب نمی کند. شما 
اظهارات روزانه او را دنبال می کنید ســپس یک روز خلاف همه 
حرف هایش عمل می کند. من فکر می کردم او واقعا به یک توافق 
با ایران علاقه دارد. ارتباطات مســتقیم بیشتری بین دولت ترامپ 
و دولت ایران نســبت به دولت بایدن وجود داشــت. نقاطی برای 
گفت‌وگو وجود داشت. از سوی دیگر، پایگاه انتخاباتی او به شدت 
مخالف مداخله نظامی بود«. مالی با اشاره به تلاش‌های اسرائیل و 
ناکارآمدی سامانه های پدافند هوایی این رژیم در رهگیری حملات 

موشکی ایران افزود: »یک عامل دیگر هم وجود داشت؛ اسرائیل 
توانمندی لازم برای مقابله با موشک های ایران را نداشت و فاقد 
سامانه های رهگیر بود. این مسأله نیز به پایان جنگ کمک کرد«.
او در ادامــه پرســید: »آیا این فقط دور اول حــملات بود؟ آیا 
دورهای بعدی هم در کار اســت؟« و پاســخ داد کــه این امر به 
تصمیمات رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. به نظر می آید که او 
مصمم اســت به توافقی با ایران دست یابد و هر روز تأکید می کند 
که این توافق در دســترس است و تهران باید از طرح او برای غزه 
حمایت کند. اظهــارات مقامات فعلی و پیشــین آمریکا درباره 
جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در حالی مطرح می شود که رسانه ها 
و مقامات اســرائیلی بارها به شکست تل آویو در این جنگ علیه 

تهران اعتراف کرده‌اند.

ونس و مالی از جنگ 12 روزه گفتند

یکایی وایت آمر ر

ســنای آمریکا روز پنج‌شــنبه موضعی علیه تعرفه های 
جهانی دونالد ترامپ که بیش از ۱۰۰ کشــور را تحت تأثیر 
قرار مــی‌داد، گرفت و به لغو آنچــه »تعرفه های متقابل« 
نامیده می شود، رأی داد. چهار جمهوری خواه به همراه همه 
دمکرات هــا به این قطعنامــه رأی دادند و نتیجه ۵۱ به ۴۷ 
شــد. این قطعنامه به دنبال پایان دادن به تعرفه های پایه‌ای 
بود که رئیس جمهور از طریق فرمان اجرایی وضع کرده بود. 
این ســومین بار در هفته جاری است که جمهوری خواهان 
در کنــار دمکرات ها بــه قطعنامه‌ای دربــاره تعرفه ها رأی 
می‌دهند؛ پیش تر برای پایان دادن به تعرفه های اعمال شده 
علیه برزیل و کانادا متحد شــده بودند. مخالفت با ترامپ 
در دوره دوم ریاســت جمهوری او برای جمهوری خواهان 
نادر است اما ســناتورهای جمهوری خواه سوزان کالینز از 
مین، میچ مک کانل و رند پال از کنتاکی و لیزا مورکوفسکی 
از آلاســکا به حزب مخالف پیوســتند. این رأی گیری در 
حالی صورت گرفت که ترامپ هفته‌ای را در آســیا به پایان 
می‌رساند و در آنجا با چین توافق کرد تا تعرفه های واردات 
کالاهای چینی به آمریکا کاهش یابد و چین میزان خرید 
سویا از آمریکا را افزایش دهد؛ موضوعی که در جنگ های 
تجاری، کشاورزان را نگران کرده بود. با وجود مخالفت ها 
در سنا به نظر نمی‌رسد، مجلس نمایندگان اقدام مشابهی 
انجام دهد. جمهوری‌خواهان مجلس اوایل ســال جاری 
قانونی تصویب کردند که مانع از آن می‌شود، قطعنامه های 
مرتبــط بــا تعرفه ها بــه رأی گیــری در صحن برســند. 
قطعنامه هــای تعرفــه‌ای، خود تعرفه هــا همچنین تجاوز 
ترامپ از اختیاراتش و دور زدن کنگره را محکوم می کنند. 
سناتور تیم کین، دمکرات ویرجینیا به خبرنگاران گفت که 
این مخالفت نمادین باید توجه رئیس جمهور را جلب کند. 
کین گفت: »در دوره اول ترامپ یاد گرفتم که رئیس‌جمهور 
به چنین اقداماتی واکنش نشــان می‌دهــد. وقتی می‌بیند 
جمهوری خواهان شروع به رأی دادن علیه سیاست های او 
می کنند، حتی در تعداد کم، روی او تأثیر می گذارد و اغلب 

باعث می شود، رفتار خود را تغییر دهد«.

سنا علیه ترامپ
ضربه دمکرات ها به جنگ تجاری آمریکا

آمریکاادامه تیتر یک

چین همچنین اعلام کرد، خریدهای عمده محصولات کشاورزی 
از آمریکا، از جمله ســویا، را از سر خواهد گرفت. برخی گزارش ها 
از توافق چند ســاله در ایــن زمینه خبر داده‌اند، گرچــه جزئیات آن 
هنوز نهایی نشــده اســت. علاوه بر این دو کشــور توافــق کردند، 
همکاری های خود را در زمینــه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کنترل 
مواد پیش ســاز فنتانیل تقویت کنند. از نگاه واشنگتن، این بخش از 
توافق یکی از محورهای کلیدی کاهش تعرفه ها محســوب می شود. 
در مجموع، تصمیم های اتخاذ شده، نوعی آتش بس اقتصادی موقت 
به شمار می‌رود که از گسترش جنگ تعرفه‌ای جلوگیری کرده و زمینه 

گفت‌وگوهای بیشتر را فراهم می‌کند.
بازارهای مالی جهانی بلافاصله به این دیدار واکنش مثبت نشان 
دادند. انتشار خبر کاهش تعرفه ها موجب افزایش شاخص های بورس 
در آمریکا و آسیا شد و سرمایه گذاران از احتمال توقف جنگ تجاری 
اســتقبال کردند. تعلیق محدودیت های صــادرات عناصر کمیاب و 
از سرگیری خرید ســویا از آمریکا نیز باعث شد، نگرانی ها از شوک 

احتمالی در عرضه جهانی کاهش یابد.
ترامپ پس از دیدار، این نشســت را »بسیار موفق« توصیف کرد 
و گفت، توافق حاصل  شــده به نفع کارگران و کشــاورزان آمریکایی 
خواهد بود. مقامات کاخ سفید نیز از آن به عنوان »پیروزی دیپلماسی 
اقتصادی« یاد کردند. ترامپ در شــبکه اجتماعی تروث سوشــیال 
نوشــت: »چین موافقت کرده است جریان آزاد عناصر کمیاب، مواد 
معدنی حیاتــی و آهن‌رباها را حفظ کند. همچنیــن مذاکراتی برای 
خرید انرژی از ایالات متحده آغاز شده که ممکن است به معامله‌ای 
بزرگ در زمینه نفت و گاز از آلاســکا منجر شود. تیم‌های انرژی دو 
کشور، از جمله کریس رایت و داگ برگوم، به‌زودی برای بررسی این 

توافق دیدار خواهند کرد«.
در ســوی دیگر، رئیس جمهور چین نیز در جریان دیدار با ترامپ 
بــر همــکاری و گفت‌وگوی ســازنده تأکید کرد. او گفــت: »آقای 
رئیس جمهور، من آماده‌ام با شما همکاری کنم. از شما تشکر می کنم 
که در پی ایجاد صلح هســتید و مســائل جهانی را حل می کنید. ما 
نیز همانند شــما در موضوع تایلند و کامبوج برای ایجاد صلح تلاش 
کرده‌ایم. چین به عنوان یک کشــور بزرگ، مســئولیت خود را برای 
حفظ صلح و ثبات در جهان بر عهده می گیرد. امروز اینجا هستیم تا 

مسائل دو کشور و جهان را با هم بررسی کنیم«.
به نوشته نیویورک تایمز، شی در ادامه با لحنی شبیه استاد دانشگاه 
خطاب به ترامپ گفت: »پیچ‌وخم های اخیر جنگ تجاری باید برای 
هر دو کشــور درس آموز باشد. دو طرف باید تصویر بزرگ تر را ببینند 
و بــر منافع بلندمدت همکاری تمرکز کنند نه اینکه در چرخه معیوب 

اقدامات تلافی جویانه گرفتار شوند«.
در پکن ســخنگوی وزارت خارجه چین، دیدار بوســان را گامی 
سازنده برای ثبات اقتصادی جهان توصیف کرد. او بر »گفت‌وگوهای 
عمیق و اقدامات عملی« برای حفظ ثبات تأکید کرد و رســانه های 

رسمی چین نیز تمرکز خود را بر چندجانبه گرایی و همکاری اقتصادی 
گذاشتند. همزمان، اسکات بســنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام 
کرد که دو کشور کار آماده سازی توافق تجاری را به پایان رسانده‌اند و 
انتظار می‌رود این توافق هفته آینده امضا شود. او در گفت‌وگو با شبکه 
فاکس بیزنس گفت:»ما دیشب کار بر روی توافق کوالالامپور را تمام 

کردیم و انتظار می‌رود، تبادل امضاها هفته آینده انجام شود«.
به گفتــه او، بخش اصلی ایــن توافق مربوط به خرید گســترده 
محصولات کشاورزی آمریکا توسط چین است. بسنت افزود:»برای 
نخســتین بار به صورت زنده اعلام می کنم که پکن قصد دارد، مقادیر 
عظیمی از این محصولات را بر اساس توافق جدید خریداری کند«.

او تأکیــد کرد که توافق های حاصل  شــده، گامی مهم در تقویت 
روابط اقتصادی میان دو اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

تحلیلگــران اقتصــادی تأکیــد دارند که نشســت بوســان تنها 
موجــب کاهش موقت تنش‌ها شــده و اختلافــات بنیادین میان دو 
کشور همچنان پابرجاســت. یکی از مهم ترین مســائل حل  نشده، 
صــادرات فناوری های حســاس از جمله تراشــه های پیشــرفته و 
تجهیزات تولید نیمه هادی اســت که هنوز به توافقی نرسیده و نیازمند 
مذاکرات پیچیده تری خواهد بود. در حوزه سیاســت های صنعتی و 
سرمایه گذاری نیز هر دو کشــور همچنان از ابزارهای حمایتی مانند 
یارانه ها و محدودیت های سرمایه گذاری استفاده می کنند، امری که به 

جدایی تدریجی زنجیره های تأمین جهانی دامن می‌زند.
افزون بر این، بی‌اعتمادی سیاسی میان واشنگتن و پکن از موانع 
جدی اجرای توافق هاســت. ناظران هشــدار داده‌اند که فشــارهای 
داخلی در هر دو کشــور می تواند، روند اجرای توافق ها را دشوار کند. 
در آمریکا، کنگره طرح هایی بــرای محدود کردن اختیارات تعرفه‌ای 

دولت در دســت بررســی دارد و در چین نیز اجــرای توافق نیازمند 
هماهنگــی دقیق میان نهادهای گمرکی، بازرگانی و صنعتی اســت. 
تحلیلگران هشدار داده‌اند که راستی آزمایی تعهدات و پایبندی عملی 

دو کشور، نقش تعیین کننده‌ای در دوام این آتش بس دارد.
برخی کارشناسان معتقدند که چین در این نبرد اقتصادی، دست 
بالا را دارد زیرا دولت ترامپ هدف روشــنی در مذاکرات نداشــت. 
آنان دیدار بوسان را نوعی وقفه تاکتیکی و تنفس دیپلماتیک می‌دانند 
که مانع از تشــدید بحران می شــود اما رقابت ژئوپلیتیکی را متوقف 
نمی کند. چین با در اختیار داشــتن بــازار عناصر کمیاب و آمریکا با 
کنترل بازار مصــرف و تعرفه ها، هر دو ابزار فشــار مهمی در اختیار 
دارند. در زمینه کنترل مواد پیش ســاز فنتانیل نیز ناظران بین‌المللی بر 

ضرورت ارزیابی عملکرد عملی چین تأکید کرده‌اند.
اشــاره شــی به »پیچ‌وخم ها« نیز به ماه ها کشــمکش تجاری و 
محدودیت های صادراتی میان واشنگتن و پکن ارتباط داشت. اوایل 
همین ماه، چین با اعلام محدودیت های گســترده در فروش عناصر 
کمیاب که برای تقریباًً تمام فناوری های مدرن حیاتی‌اند، موضع خود 
را در برابر واشنگتن تقویت کرد. به گفته تحلیلگران، توقف صادرات 

این مواد می تواند، صنایع آمریکایی را با بحران جدی مواجه کند.
نیویــورک تایمز بــه نقل از جاناتان زین، پژوهشــگر مؤسســه 
بروکینگز، نوشت: »هدف ظاهری این نشست پرداختن به مشکلات 
بنیادی روابط تجاری دو کشــور بود اما در عمل، چین بازی موش و 

چکش را برای دولت ترامپ به خوبی کارگردانی کرده است«.
ارزیابی های مختلفی از دیدار رهبران آمریکا و چین ارائه می شود. 
برخی تحلیل ها حاکی از آن است که هر پیشرفتی که در روز پنج شنبه 
حاصل شد، ممکن اســت با اقدام یک جانبه هر طرف از میان برود. 
از آنجا که توافق نهایی هنوز امضا نشده، مشخص نیست این آرامش 
تا چه مدت پایدار خواهد بود. ماه گذشــته توافقی مشــابه لغو شد، 
زمانی که واشنگتن، فهرســت شرکت های چینی ممنوع از دسترسی 
به فناوری آمریکایی را گسترش داد و پکن در پاسخ، کنترل صادرات 
عناصر نادر را اعلام کرد. همین مساله موجب شد، ترامپ تهدید کند 

که دیدار بوسان را لغو کرده و تعرفه های بیشتری وضع خواهد کرد.
از طرف دیگر اگرچه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مســائل 
مربوط به تایوان، نفت روسیه و تراشه پیشرفته بلک‌ول شرکت انویدیا 
در جریان دیدار با همتای چینی مطرح نشــده اما کارشناســان دیدار 
ترامپ و شــی در بوسان را گامی مهم برای جلوگیری از تشدید جنگ 

اقتصادی میان آمریکا و چین تلقی می کنند. 
در مجموع باید در نظر داشــت که نشســت اخیر هنوز نتوانسته 
مسیر رقابت استراتژیک دو کشور را تغییر دهد. توافق های انجام  شده 
بیشتر جنبه سیاسی و کوتاه‌مدت دارند و موفقیت آنها به اجرای دقیق 
و پایبندی هر دو کشــور بستگی دارد. بنابراین چنین دیداری بیش از 
آنکه آغاز آشتی باشد، توقفی موقت در رقابتی طولانی و پرهزینه میان 

واشنگتن و پکن است.

پیروزی دیپلماسیپیروزی دیپلماسی
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دهقان را نمی شــود دوست نداشت. با کسی که روبه‌رو می شود، مهم نیست او را بشناسد 
یا نه. لبخند و روی بازش هدیه‌ای است همگانی. با این خصلت ادا در نمی کند، این ویژگی، 
ذاتی و جزو شــخصیت وهویت اوست. افتخار آشــنایی من با دهقان به سال های نخستین 
تأســیس حوزۀ اندیشــه و هنر اسلامی )حوزۀ هنری فعلی( برمی گردد. ابتدا جذب رفتارش 
شــدم. بعد که اولین رمانش »سفر به گرای دویســت و هفتاد درجه« را خواندم، مجذوب تر 
شدم. آن جا نشــان داد که ذاتاًً نویسنده است. این توانایی قلمی و سلوک رفتاری، باعث شد 
دل به وجودش گره زنم و رهایش نکنم. کتاب »ســفر به گرای دویست وهفتاد درجه«‌اش در 
جشــنوارۀ بیست سال داستان نویســی ایران، موفق به دریافت جایزه شد. از آثار دیگر ایشان 
می تــوان به این عناوین اشــاره کرد: »مأموریت تمام«، »لحظه هــای اضطراب«، »روزهای 
آخر«، »ستاره های شــلمچه«، »گردان چهار نفره«، »هجوم«، »من قاتل پسرتان هستم«، 

»دشتبان«، »پرسه در خاک غریبه«، »بچه های کارون« و »جشن جنگ«.
»خاک و خاطره« آخرین نوشــتۀ دهقان است. کتاب، این بار داستان نیست. خاطره هم 
نیست. دربارۀ خاطره و شیوه ها و نگره های خاطره نگاری است. نویسنده در این اثربه معرفی 
و گونه های مختلف خاطره نگاری می پردازد و برای ملموس تر شدن مطلب برای مخاطب، کنار 
هر گونه‌ای که بر می شمرد، شاهد مثالی هم با ذکر دقیق منبع ارائه می کند. او در این اثر توضیح 
می‌دهد که انســان گرایی یا اومانیســم از دورۀ رنسانس شکل گرفت و از همین دوره است که 
سرنوشت انسان به عنوان یک فرد )و نه عضوی از اجتماع( معنا پیدا می کند. لذا خاطره نگاری 
نیز به عنوان ژانری برای بازگویی حالات، آنات، پسندها و ناپسندهای شخصی از همین تاریخ 
انتخاب می شــود. لازم می‌دانم در این خصوص اشاره کنم که سفرنامه نویسی )که آن ژانر هم 
نوعی شخصی نویسی است(، بســیار پیش از خاطره نویسی شروع شده. برای مثال سفرنامه 
ناصرخسرو، اوایل قرن پنجم هجری نوشته می شود و از چنان قدرت قلمی برخوردار است که 
هنوز، هم مخاطب دارد و هم جذابیت. پس از آن دیگران هم دست به قلم می شوند تا نوبت به 
افرادی مانند عصمت‌السلطنه )ماه منیرخانم( می‌رسد و بعد معاصرینی چون برادران امیدوار، 

استاد باستانی پاریزی، استاد گلشیری و... .
شاید قالبی که نویســنده بیش از هر قالب دیگر »من« وجودش را در آن تصویر می کند، 
همین قالب خاطره نویســی اســت. ما در داســتان، پاره یا پاره هایی ازخودمان را- آن هم به 
شکل غیرمستقیم- به تصویر می کشیم ولی وقتی خاطره نگاری می کنیم، با خویشتن بی پرده 
خود روبه‌روییم. با خویشــتن خویش. در این قالب، آیینه‌ای به دست می گیریم و قسمت یا 
قســمت هایی از خود واقعی مان را در آن باز می تابانیم. نویسنده در تقسیم بندی های حرفه‌ایی 
که در کتاب کرده برای هر قســمت، نمونه هایی هم ارائه می‌دهد. چراکه معتقد است شاهد و 
مثال، منظور را روشــن تر و ملموس تر خواهد کرد. بین مثال هایی که در نوشــته آمده، ناگهان 
به خاطره‌ای رســیدم که به محــض خواندن، بغض کــردم. چنانکه بی‌اختیــار و با صدای 
بلند، هق هق گریســتم. اصلًاً حواســم نبود که کسی در خانه هســت یا نه؛ مهم هم نبود. با 
گریۀ بی‌اختیار چه می شــود کرد؟ صحنۀ اشک آور نوشــته، جایی است که یعقوب مرادی از 
اســارت برمی گردد. مادرش سال ها منتظر و چشم به‌راه او بوده و بدون دیدنش فوت می کند. 
یعقوب شــنیده های خواهرش دربارۀ مادر را )که در بستر بیماری بوده( می شنود و این سطور 
را می نویســد: »... خواهرم گفت، مادر خیلی به یاد شما بود... قبل از رحلت از ما خواست 
طوری قرارش دهیم که رویش طرف در اتاق باشــد. همیشه چشــمش به در بود و می گفت 
ممکن است یعقوبم برگردد... حالش بدتر شد... خواست عکس تو را برایش ببرم. عکس را 
بردم و برابر چشم هایش گرفتم. به دقت نگاه کرد. عکس را روی سینه‌اش گذاشتم. همان دم 

دو دستش را روی عکس گذاشت و انگار سال هاست به دیدار خدا رفته...«.
صفحۀ ۱۴۶ کتاب در قسمتی از خاطرات فرهاد ساسانی آمده است: »... قهرمانان تقریباًً 
به درد خاطرات جنگی نمی‌خورند. خیلی به کانون ارزش های جنگی نزدیکند و چه بخواهند 
و چه نخواهند به شکل شعارهایی روی پرچم ها و روی پوسترها می نشینند«. این جا نمی توانم 
منظور نویســنده را دریابم. چرا قهرمانان به درد خاطرات جنگی نمی خورند؟! چه اشــکال 
دارد که ما از این منظر و زاویه هم به وقایع نگاه کنیم؟ آیا چون قهرمان بوده‌اند خاطرات شــان 
نمی تواند مفید باشــد؟ آیا همین ویژگی قهرمان بودن باعث نمی شــود، خاطرات این دسته از 
افراد مهم تر و قابل تامل تر باشــد؟ کی گفته اســت تنها خاطرات رزمنده‌های معمولی به درد 
ثبت می خورد و قهرمانان نه؟! راســتش منظور نویســنده را از این نکته درنیافتم. در صفحۀ 
۱۴۸ کتاب آمده است: »یادداشت‌های روزانۀ فارسی به علت این که بیشتر توسط دولتمردان، 
سیاســتمداران یا افراد دربار نوشته شــده از ارزش تاریخی، سیاســی و اجتماعی برخوردار 
اســت.« اجازه می خواهم با این برداشت خیلی موافق نباشم چراکه حکام و درباریان ترجیح 
می‌دهند، وقایع روزگار در راستای تأیید حکومت و خواست های آنان ثبت شود. تاریخ نشان 
داده که حکام برای رسیدن به این منظور اتفاقا مورخان موافق و هم رأی خود را به کار گماشته 
و بــه آن ها پول داده‌اند تا وقایع مطابق میل آن ها ثبت شــود. گمان مــی‌رود، قابل اعتناترین 
روزنگاشت های تاریخی، آثاری هستند که بی طرف و بدون دخالت حکام رقم می خورند. در 
طول تاریخ چند حاکم و امیر می شناسیم که اجازه داده‌اند بی عدالتی ها، جاه طلبی ها و قتل های 
ناعادلانه احتمالی شــان ثبت و ضبط شود و به فرض که چنین اتفاقی هم رخ داده باشد، پس 
از دریافتن موضوع، واکنش نشان نداده باشند؟ کتاب »خاک و خاطره«، جذاب و خواندنی 
است. چنان که برخی از مطالب را بی‌اختیار دوباره خوانی می کردم. جلد کتاب هم برایم جذاب 
بود؛ همان طور که اســم کتاب. هم خوانی تصویر نویســنده روی جلد با اسم و متن کتاب نیز 
هوشــمندانه است. چراکه خاطرات، اصولًاً ما را با خود همراه و گاه درگیر می کنند. به همین 
دلیل روی جلد، عکسی از نویسنده می بینیم که با خود خلوت کرده و سخت به فکر فرورفته.
منبع: خبرگزاری مهر

خاطره و خاطره نگاریخاطره و خاطره نگاری
 یادداشت قاسمعلی فراست 

دربارۀ کتاب تازه احمد دهقان

دیدگاه: یادداشت ادبی

تازه های ادب و هنر کافه

انیمیشن توییت ها برگرفته از داستان رولد دال است و فضای متفاوتی دارد

ور  و مخرب خانواده شر
انیمیشن

انیمیشن »توییت ها« اثری در ژانر کمدی سیاه و ماجراجویی است که برای یک فیلم انیمیشن 
کمی عجیب به نظر می‌رسد که در این ژانرها تولید شود. داستان درباره‌ دو کودک یتیم به نام بابزی 
و بیشاست که تلاش می کنند شهر خود را از دست آقا و خانم توییت، انسان هایی شرور و بدرفتار، 
نجات دهند. این انیمیشــن اقتباسی از یکی از آثار رولد دال است و همانند دیگر نوشته های او با 
داســتانی روبه‌رو هستیم که در عین تخیل، بازتابی از واقعیت های انسانی دارد. فضای ناهنجار و 
نوع روایت اثر ســبب می شود که تماشــای آن برای کودکان زیر ۱۰ سال مناسب نباشد. درون مایه 
اصلی انیمیشن بر اهمیت همدلی، مهربانی برای داشتن زندگی‌ای بهتر در کنار یکدیگر تأکید دارد.

آوریل ۲۰۲۲ پس از خرید رولد دال کامپنی توســط نتفلیکس، خبری منتشر شد که یک فیلم 
بلند توســط نتفلیکس ساخته خواهد شد. ســپتامبر ۲۰۲۳ همزمان با انتشار اولین تصویر از این 
فیلم، اعلام شد که فیل جانستون، کارگردانی فیلم و نوشتن فیلم نامه را با مگ فوریو بر عهده دارد. 
جانســتون، فیلم نامه را با همکاری مگ فوریو از روی داستانی از کیرک دمیکو و جان کلیز نوشته 

اســت که بر پایه رمان کودکان با همین نام، اثر رولد دال در ســال ۱۹۸۰ است که یکی از اقدامات 
بزرگ نتفلیکس برای تصاحب بازار انیمیشن محسوب می شود. به همین دلیل بود که آنها به سراغ 
فیل جانســتون، کارگردان انیمیشــن »رالف اینترنت را خراب می‌کند« برای کارگردانی انیمیشن 

»توییت ها« رفته‌اند تا با جذب او از دیزنی قدمی مهم بردارند.
آثــار رولــد دال معمولًاً دنیایــی فانتزی، عجیب و گاه ترســناک دارند. در این داســتان ها، 
شــخصیت های شــرور با رفتارهای اغراق آمیز و طنزآلود به تصویر کشــیده می شوند و در کنار 
آن، قهرمانانی خردســال و شــجاع حضور دارند که با مهربانی، هوش و پشتکارشان بر بدی ها 
غلبه می کنند. انیمیشــن »توییت ها« که بر اساس یکی از همین آثار ساخته شده است، فضایی 
تاریک اما طنزآمیز دارد؛ جایی که رفتارهای ناپسند آقا و خانم توییت در کنار شجاعت و همدلی 
شخصیت های کودک قرار می گیرد. تماشای چنین اثری برای کودکان 10 ساله و بالاتر می تواند 
فرصتی برای گفت‌وگو درباره‌ مفاهیم مهمی مانند خوبی و بدی، مهربانی و پیامد رفتار انســان ها 

نقد و بررسی کتاب چرا به باورهایمان باور داریم؟ با حضور مصطفی ملکیان و محسن جوادی

در میان علم و راز 

تازه های ادب و هنر

جلسۀ نقد و بررسی کتاب »چرا به باورهایمان باور داریم؟« نوشته اندرو بی. نیوبرگ و 
مارک رابرت‌والدمن با ترجمۀ حسین وفاپور، حمید امیرچقماقی و حسین ثقفی هیر، عصر 

۶ آبان ۱۴۰۴ در موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.
به گزارش ایبنا در ابتدای این جلســه که با حضور حســین وفاپور، مصطفی ملکیان 
و محســن جوادی همراه بود، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی نگارستان 
اندیشــه در توضیحاتی، کتاب را حاصل اندیشه عصب شناس و نورولوژیستی آمریکایی 
معرفی کرد که در حوزه های تصویربرداری از مغز و پژوهش‎های دقیق علمی و پزشــکی 
در دانشگاه پنسیلوانیا و بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون تبحر داشته و دارای روزمه 
علمی بســیار قوی است. به باور حیدرنیا، مولف به صورت موازی در حوزه مطالعات دین 
و تجربه های معنوی، پژوهش های معنوی انجام داده و کوشیده این دو عرصه را به صورت 

تطبیقی بررسی کند. 
محســن جوادی، اســتاد فلســفه اخلاق و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی از ســخنرانان این نشست بود که بسیار کوتاه سخن گفت. جوادی در آغاز سخن 
به ترجمۀ خوب کتاب با اطلاع قبلی مولف اثر اشاره کرد و گفت: »این مطالب پیش تر در 
آثار نویســندگانی چون فروید و مارکس هم نوشــته و بررسی شده است«. او در ادامه به 
اشــکال این کتاب در عدم توجه به نقدها بر مطالب کتاب اشاره کرد و گفت: »من ندیدم 
که در این کتاب به نقد فلاســفه‌ای چون پلاتینگا و دیگرانی که به این اثر نقدهای خوب 

داشتند، توجه شود.
 پلاتینــگا در یکــی از آثار خود بــا نــام Warranted Christian Belief به نقد چنین 
رویکردهایی می پردازد و معتقد اســت، همبســتگی و زاییدگی مفهوم فکرت خدا از یک 
فعالیت مغزی، اساســاًً نمی تواند درون مایه آن را نشــان دهــد و توضیحی در خصوص 
متافیزیک آن داشته باشد.« او به نقد دیگر خود در خصوص کتاب پرداخته و خاطرنشان 
کرد: »ترجمۀ نوروتئولوژی به الهیات عصب شــناختی ترجمه خوبی نیست، ما در مورد 
عصب، بحث الهیاتی نداریم، در مورد الهیات، بحث عصب داریم. عصب شناسی الهیاتی 

شاید بهتر باشد«.

 الهیات عصب شناسی
حسین وفاپور، مترجم کتاب هم طی سخنانی، الهیات عصب شناسی را حوزۀ جدیدی 
دانست که بیش از دو ســه دهه قدمت ندارد و با پیشرفت تکنولوژی های تصویربرداری 
نقشــه مغزی، برخی اندیشــمندان که در حوزه عصب شناســی و الهیات کار کرده‌اند، 
کوشــیده‌اند که با تلفیق این دو حوزه تقریباًً نامتجانس به این موضــوع بپردازند. به باور 
مترجم »از آنجا که نورولوژی به علوم تجربی نزدیک اســت، دانشمندان تلاش داشته‌اند 
با تلفیق الهیات با حوزه های مذکور، برخی کنش‌های معنوی دین‌داران را تصویربرداری 
کنند تا بتوانند، تجربیات و نتایجی به دست آورند که بسیار مفید بوده و از این کتاب ها هم 
استقبال شده است.« او ضمن اشاره به وجود مرکز ملی نقشه برداری و تصویربرداری مغز 
در ایران، خاطرنشان کرد: »متأسفانه کار گروهی کم انجام می شود و این کار تخصصی هم 
بسیار محدود و در حد چند رساله کار شده و تداوم نداشته است.« وفاپور در تبیین سوابق 
مولف، او را نورولوژیستی دانست که هم‌زمان در مرکز مطالعات معنوی و ذهنی دانشگاه 
پنسیلوانیا مشــغول به کار است و پژوهش اصلی‌اش، بررســی علمی و زیستی تجارب 
معنوی و عرفانی با اســتفاده از تجهیزات پزشکی است. مترجم در ادامه به ساختار کتاب 
مشتمل بر سه بخش اصلی اشاره کرد و افزود: »کتاب با تمرکز بر الهیات عصب شناختی، 
شکل گیری باور دینی و مذهبی را بررسی می کند. مولف بر آن است تا در این کتاب، نشان 
دهد که فرآیند شکل گیری باور در انسان به چه شکل است و نتایج مثبت و منفی عملی آن 
چیست. او همچنین در پی راه های جلوگیری از باورهای افراطی و تقویت باورهای موثر 

بر زندگی عملی انسان است.«

 بررسی ارتباط میان دین و مغز
مصطفی ملکیان نیز در ســخنانی، عمده تمرکز کتاب را الهیــات اعصاب یا الهیات 
عصب شــناختی دانســت و گفت: »مولف در کتاب تصریح می کند کــه کل پروژه من، 
برقراری ارتباط دین با مغز بشر است. اگر بخواهیم عنوان کتاب را به فارسی ترجمه کنیم، 
این خواهد بود که چرا به آنچه باور داریم، باور داریم. مترجم در ترجمه عنوان اثر، »آنچه 
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چهارشنبه این هفته، ۱۴مهر، روز فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی به مجموعه‌ای 
از دانســته ها، باور ها، رفتار ها، آداب و رسوم و مهارت‌هایی گفته می شود که عموم مردم در 
یک جامعه با آنها آشــنا هستند و آنها را داوطلبانه و با اختیار در زندگی روزمره خود به‌ کار 
می برند. به عبارت دیگر این اصطلاح معمولًاً به رفتار های روزمره، انتخاب های رسانه‌ای و 
تعاملاتی اجتماعی اشاره دارد که توسط اکثریت جامعه پذیرفته شده و از آن پیروی می شود.
اما نسبت سینما به عنوان پدیده‌ای که در سه وجه هنر، رسانه و ابزار سرگرم کننده کارکرد 

دارد با این مفهوم چیست؟
ســینما به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و پرنفوذترین رســانه ها، نــه تنها انعکاس‌دهنده‌ 
فرهنگ عمومی اســت بلکه توانایی شکل‌دهی و تغییر آن را نیز دارد. این رابطه‌ دوطرفه به 
شکلی است که ســینما می تواند بر فرهنگ عمومی تأثیر بگذارد و فرهنگ عمومی نیز بر 

محتوای سینمایی تأثیرگذار است.
یکی از مهم ترین ویژگی های سینما این است که به عنوان آینه‌ای از جامعه عمل می کند. 
فیلم ها بازتاب‌دهنده‌ وضعیت اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی یک دوره خاص 
هســتند. آنچه در فیلم ها نمایش داده می شود، بیشــتر از هر چیزی گواهی است بر اینکه 
فرهنگ عمومی در چه مرحله‌ای از تحول و تغییر اســت. به عنوان مثال بازبینی بسیاری از 
فیلم های قدیمی سینمای ایران، نشان‌دهنده نوع پوشش، رفتار، گفتار، معماری، ترافیک، 
مراودات اجتماعی و... در دهه های قبل اســت که در زمان معاصر چه بسا بسیاری از این 
نمود ها فراموش شــده باشند یا تحول ناشــی از گذر زمان بر تن شان نشسته باشد. این که 
بســیاری از فیلم های قدیمــی در ایران به دلایل مختلف امکان نمایــش عمومی ندارند به 
محروم سازی نسل های جدیدتر از آشنایی با گذشته شان در باب فرهنگ عمومی می‌انجامد. 
سینما به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های فرهنگی در معرفی و ترویج هویت‌های فرهنگی 
و ملی، نقشــی کلیدی دارد. در بسیاری از کشــور ها، سینما به مثابه مدیومی برای تقویت 
هویت ملی و فرهنگی عمل می کند؛ چراکه فیلم ها به طور خاص می توانند به بازســازی و 
نمایش تاریخ، آداب و رسوم، افسانه ها و باور های یک ملت بپردازند و در این راستا به انتقال 
ارزش ها و هویت های فرهنگی کمک کنند. از این‌رو، سینما به‌ویژه در کشور های با تاریخ 
فرهنگی غنی، پدیده‌ای قدرتمند برای تبلیغ و انتقال هویت ملی است. فیلم های تاریخی و 
یا مستند می توانند در بازسازی هویت ملی و فرهنگی، نقش مهمی ایفا کنند و مردم را نسبت 
گاه تر کنند. متأسفانه در کشور ما در این زمینه نیز از سینما آن طور  به تاریخ و فرهنگ خود آ
که باید و شــاید بهره گرفته نشده است و مثلًاً ســرمایه هایی که می توانست برای بازسازی 
بخش هایی از تاریخ متقدم تر کشــورمان هزینه شود تحت عنوان فیلم فاخر، آثاری بی‌ربط 

به تاریخ ایرانیان را عمدتاًً دربرگرفت که حتی در جذب مخاطب نیز عموماًً موفق نبودند.
اما ســینما صرفاًً یک رسانه‌ بازتاب‌دهنده نیست بلکه می تواند، عامل تغییر و تحول در 
فرهنگ عمومی باشــد. فیلم ها نه تنها مواردی که در جامعه اتفــاق می‌افتند را به تصویر 
می کشــند بلکه ظرفیت تأثیرگذاری بر رفتار، نگرش و افکار عمومی دارند. ســینما از این 
طریــق که مخاطبان را درگیر داســتان های خود می کند، می توانــد هنجار های جدیدی به 
مردم بشناســاند و در برخی موارد به ترویج آنها بپردازد و یا دست کم تأمل مخاطبان را بدان 
برانگیزاند. نقش دیگر سینما در فرهنگ عمومی این است که بر مشکلات و نارسایی های 
اجتماعی و فرهنگی تمرکز کند و به نقد و بررســی آنها بپردازد. فیلم ها می توانند انتقاداتی 
به سیستم های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی وارد کنند و از طریق روایت های خود حتی 
نهاد های قدرت را به چالش بکشند. این نوع سینما اغلب به عنوان سینمای مستقل شناخته 
می شــود که درآن فیلم ســازان با بررسی مسائل اجتماعی و سیاســی، فرهنگ عمومی را 

آسیب شناسی می کنند و چه بسا به تغییر آن به سمت سویه های مثبت دامن بزنند.
ســینما ابزار قدرتمندی بــرای اقناع و پذیرش داوطلبانه اســت. بــرخلاف قانون 
که با اجبار فیزیکی عمل می کند، ســینما تماشــاگر را دعوت می کند تا با شخصیت ها 
همذات پنــداری کند، قضاوت کند و در نهایت ارزشــی را بپذیرد یا رد کند. مکانیســم 
اقناع سینمایی سه لایه است: احساسی، منطقی و اجتماعی. تماشاگر ابتدا گریه می کند 
یا می خندد ســپس استدلال شــخصیت ها را دنبال می کند و سرانجام تحت تأثیر نوعی 
هم نوایی قرار می‌گیــرد. فیلم های موفق مد، زبان، نگرش و حتی سیاســت را دگرگون 
می کنند. این که سینما اجبار اجتماعی غیررسمی را فعال می کند، نکته‌ای بسیار مهم در 
نقش آفرینی ســینما در فرهنگ عمومی است. از همین روست که دولت ها و نهاد های 
قدرت نیز ســینما را ابزاری برای سیاست گذاری فرهنگی می بینند. اما فرهنگ عمومی 
حتی تحت کنترل، راه خود را پیدا می کند. نسبت سینما و فرهنگ عمومی خطی نیست 
بلکه چرخه‌ای پویاست: فرهنگ عمومی سوژه، مخاطب و سرمایه فراهم می کند؛ سینما 
بازتاب می‌دهد، نقد می کند و پیشــنهاد می‌دهد؛ سپس فرهنگ عمومی تغییر می کند، 

تثبیت می شود یا مقاومت می کند.

چرخه چرخه پویاپویا
سینما چگونه فرهنگ عمومی را شکل می دهد

دیدگاه: یادداشت سینمایی

باشــد. البته بهتر اســت والدین همراه کودک تماشــا کنند تا صحنه های خشونت آمیز فانتزی یا 
طنزهای تند بدون ترس یا سوءبرداشت درک شود. این فیلم می تواند به کودکان بیاموزد که حتی در 
برابر بی عدالتی و زشــتی ها، امید، دوستی و همکاری ارزشمند است. در عین حال، لازم است به 
آنها توضیح داده شود که رفتارهای اغراق آمیز توییت ها، جنبه‌ نمادین دارد و قرار نیست در دنیای 
واقعی تقلید شــود. در این فیلم کاراکترهای شرور آنقدر کثیف طراحی شده‌اند تا بد بودن را حتی 
در ظاهر نشــان دهند. همچنین به وضوح در آن وجود دارد. در واقع مخاطب به راحتی می فهمد 
که خانواده »توییت« نماینده قشر سرمایه‌داری که برای رسیدن به قدرت و ثروت هر کاری انجام 

می‌دهنــد. این افراد بدون ذره‌ای عذاب وجدان، افراد را فریب می‌دهند و تلاشــی نیز برای پنهان 
کردن شــرارت خود انجام نمی‌دهند. در عین حال آدم‌ها نه تنها از خانواده »توییت« بیزار نیستند 
بلکه به راحتی فریب وعده هایشان را می‌خورند. وعده احیای آرمان شهری که روزگاری بهترین 
و شــادترین مکان برای زندگی بود. این خانواده در حالی که بچه ها را تعقیب می کنند، کمپینی راه 
می‌اندازند تا عظمت خود را برگردانند. بیننده با داســتان همراه می شود چراکه در هر گوشه و کنار 
جهان امروزی می تواند، نمونه های عینی اتفاقات و کاراکترها را ببیند. همچنین انیمیشن بی پرده  
به موج »ترامپیسم« که در جهان و آمریکا راه افتاده، انتقاد می کند. شهروندان استعاره از دولت ها 
و مردمی هســتند که برای هر تصمیمی تحت تأثیر رئیس جمهور آمریکا قرار دارند. فردی که ادعا 
می کند به‌ دنبال برگرداندن عظمت آمریکاســت. در نهایت انیمیشــن »توییت ها« در ظاهر برای 
کودکان طراحی شــده اما در آن مفاهیمی عمیق، تلخ و هشداردهنده وجود دارد که آن را به اثری 

متفاوت تبدیل کرده است.
انیمیشن با اینکه پتاسیل بالایی دارد اما فدای شوخی های سطحی و حال به هم‌زنی شده است و 
حتی تلاشی نمی کند، پیام رمان را به‌ خوبی و به‌ درستی نمایش دهد. در واقع انیمیشن ظرفیت کافی 
برای تبدیل شدن به یکی از بهترین انیمیشن های سال را دارد اما متأسفانه سیاست اشتباه سازندگان 
باعث هدر رفتن تمامی پتانسیل های موجود شده است تا حتی یک انیمیشن کمدی قابل قبول را نیز 
شاهد نباشیم. »توییت ها« با یک اقتباس جسورانه، زشتی را به زبان هنر ترجمه می کند: هم بامزه 
است، هم تلخ و گاهی آزاردهنده دقیقاًً همان ترکیبی که دال از ما می خواست، تحملش را پیدا کنیم. 
برای تماشای جمعی کاملًاً خانوادگی ایده آل نیست اما برای مخاطبی که دنبال انیمیشن هویت‌دار 

و تیغ‌دار است، انتخابی قابل ‌دفاع و به یادماندنی است.

مهرزاد دانش

منتقد

به آن باور داریم«، مصداق را تشخیص داده و تبیین کرده. به نظر من، به جای اینکه ترجمه 
کنیم »چــرا به آنچه باور داریم، باور داریم« ترجمه کرده‌انــد که »چرا به باورهایمان باور 
داریم« پروژۀ نیوبرگ، ارتباط میان دین و مغز است. مولف معتقد است، مغز انسان چهار 
مقوله را برای انسان تولید می کند و هر یک را در آثارش توضیح می‌دهد. اول اینکه این مغز 
انســان است که اندیشــه و فکرت خدا را ایجاد می کند. ساختۀ دوم تجربه دینی به اضافۀ 
تجربۀ عرفانی اســت که ســاختۀ مغز آدمی است. تولید ســوم مغز از منظر مولف، باور و 
مرادش از باور، باور دینی و مذهبی اســت. چهارمین محصول، خود پدیدۀ دین مشــتمل 
بر تشــکل ها، علقه ها، هم گرایی ها و واگرایی های دینی و مذهبی است که بین ما انسان ها 

وجود دارد.«
ملکیان در ادامه ضمن اشــاره به تشویش در جامعه‌ای که در آن آموزه های دینی به طور 
کلی به فراموشی سپرده می شــود، خاطرنشان کرد: »مولف معتقد است، دین منجمد جز 
بیچارگی برای بشــر نخواهد آورد. خوب است که دین بماند اما لازم است خود را طوری 
مجهز کند که بشــر آمادۀ میزبانی از آن باشد. نکته‌ای که از آثار ایشان حاصل می شود این 
است که اول به یک نوع شکاکیت نسبت به همۀ آن چه در علوم تجربی و در علوم تاریخی 
و فلسفی می بینیم، اعتراف می کند. مولف تصریح می کند در خصوص همۀ باورها با یک 
سلســله محدودیت های فراوان مواجه هستیم که باعث می شوند اگر منصف باشیم قبول 
کنیم ما تقریباًً چیزی در مورد جهان نمی‌دانیم؛ یک نوع شکاکیت عام. البته مولف همیشه 
اســتنادش این است که جهان بی‌اندازه وســعت و تو در توهایی فراوان دارد. از آن طرف 
هم مغز ما محدود اســت و نمی تواند، ســخن قاطعی در مورد جهان بگوید.« او در ادامه 
به شــکاکیت مولف اشاره کرد و گفت: »شــکاکیت نیوبرگ کم کم به گونه‌ای نسبی گرایی 
معرفتی می‌انجامد و به نظر من، نســبی گرایی معرفتی از شکاکیت ویران گرتر است. مولف 
با الفاظ مختلف از این نســبی گرایی دفاع و آن را نقل می کند. این رویکرد با روحیه ایشان 

ســازگار نیست. روحیه ایشان، انسانی معنوی و متدین را نشان می‌دهد. نکتۀ دیگر اینکه 
نســبی‌انگاری چیز بدی نیست یعنی تالی آرای من هست اما تالی فاسد نیست. نتیجۀ آرا 
اگرچه نســبی گرایی است ولی نسبی گرایی ارزشمندی اســت چون نسبی گرایی، تواضعی 
عمیق در میان آدمیان ایجاد می کند اما در امور اجتماعی هم مدارایی ایجاد می کند که صلح 
جز از طریق این مدارا امکان پذیر نیســت. اگــر بخواهیم صلح مقدمه جنگ های بزرگ تر 
نبوده و ریاکارانه نباشــد باید به مدارا برســیم. اگر به مدارا برسیم، می توانیم به صلح قائل 

باشیم و به آن التزام نظری و عملی داشته باشیم.«
ملکیان در بخش دیگری از ســخنان خود خاطرنشــان کرد: »وقتــی این کتاب و آثار 
مشابه نیوبرگ را می خوانید به این نتیجه می‌رسید که جهان رازآمیز است و به هر طرف که 
می‌روید به بن بست می‌رسید. عقل گرایی افراطی و علم‌زدگی هم غلط است و با آن به نتیجه 
نمی‌رسید. نه در فلسفه و نه در علم، نمی توانید به راز نرسید، هم پیش فرض های تان رازآمیز 
است و هم وقتی می خواهید، بناهایی برای این پیش فرض ها ایجاد کنید، آن ها هم رازآمیز 
هســتند. نکتۀ دیگری که مولف تصریح می کند این خبر خوش است که برای یک زندگی 
خوب نیاز به گشــودن رازها نیســت. بر خلاف قدمای ما که اعتقاد داشتند، اول توحید و 
معادمان را درســت کنیم تا بتوانیم زندگی خوش داشته باشیم الان باید دانست که نباید به 
این چیزها توجه داشــته باشیم. زندگی خوب را می توان طوری تنظیم کرد که در همه‌ حال 

کسی ضرر نکرده باشد.«
ملکیان در پایان ســخنان خود خاطرنشــان کرد: »این کتاب می خواهد بگوید اگر این 
دیدگاه های معرفت شناختی را داشته باشید در بهبود اخلاقیات تان بسیار موثر است ولو اگر 
از ســر ناچاری به این دیدگاه رسیدیم که عقل همیشه هم نمی تواند، کاری برای ما بکند یا 
تجربه هم همین طور. اتفاقاًً همه بی‌اخلاقی هایی که ما در طول تاریخ با آن برخورد داشته‌ایم 
ناشی از این بوده که به این حقیقت قائل نبودیم و فکر می کردیم، حق همیشه نزد ماست.«
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ثبت برسد. در ابتدای ســال نیز در یک روند صعودی دوماهه 
از انتهای اســفند 1403 تا انتهای اردیبهشــت 1404 شاخص 
رشد 21 درصدی را تجربه کرده بود. همان طور که عنوان شد با 
احتساب رشد هفته گذشته، شاخص کل 5 هفته متوالی است 
که با رشــد همراه می شود. ارزش معاملات خرد بازار سهام در 
کلیه روزهــای معاملاتی هفته قبل از 10 همــت عبور کرد. از 
این فاکتور به عنوان معیار ســنجش رونق و رکود در بازار سهام 
استفاده می شود و می توان گفت تا زمانی که ارزش معاملات خرد 
بازار ســهام در سطوح بیش از 10 همت باقی بماند؛ می توان به 
رسیدن شاخص به سطوح بالاتر خوش بین بود. با توجه به اینکه 
شاخص به سقف خود نزدیک شده احتمالًاً در این محدوده ها 
بازار با افزایش عرضه همراه خواهد شد. اگر شاخص کل موفق 
به عبور از ســطح 3 میلیون و 252 هزارواحدی شــود و بتواند 
خود را در بالای این عدد تثبیت کند؛ بازار با ورود گروه جدیدی 
از خریداران همراه خواهد شــد و احتمال دســتیابی بورس به 
ارتفاعات بالاتر وجود دارد. این شــاخص پس از پشــت سر 
گذاشتن دوره‌ای طولانی از نوسانات و رکود نسبی، بار دیگر به 
محدوده قله تاریخی خود نزدیک شده است؛ سطحی که از نگاه 
بســیاری از تحلیلگران، مرز روانی مهمی برای بازار محسوب 
می شود. رشد اخیر بازار سهام با افزایش عرضه ها در نمادهای 
مختلف همراه بوده اســت؛ موضوعی که اگرچــه در نگاه اول 
می تواند، نشانه‌ای از فشــار فروش و احتمال اصلاح قیمت ها 
تلقی شــود اما در ذات خود بیانگر مرحله‌ای ضروری در تداوم 
روند صعودی بازار اســت. نگاهی به ارزش معاملات روزهای 
اخیر نشان می‌دهد، ارزش دادوستدهای خرد در بازار سهام به 
بیش از ۱۰ همت رســیده است؛ رقمی که در مقایسه با ماه های 
گذشــته، حکایت از افزایش چشمگیر تمایل سرمایه گذاران به 

حضور فعال در سمت خرید و فروش دارد.

بهداشــت عمومی تلقی کرده اســت. در برخی کشورها مثل 
اروگوئــه، مصرف تفریحی کانابیس)ماریجوانا( قانونی شــده 
اســت؛ اروگوئه در سال ۲۰۱۳ تولید، توزیع و مصرف کانابیس 
را قانونی کرد. در اسپانیا، رشد خانگی کانابیس برای مصرف 
شخصی مجاز است و فروش عمومی آن ممنوع، یعنی وضعیت 
نیمه قانونــی دارد. در آلمــان اخیراًً مالکیــت مقادیر کوچک 

کانابیس برای مصرف شخصی قانونی شده است. 
در کشــور ما نیز با وجود هزینه های ســنگین انواع مبارزه 
با مواد مخدر و آمار چشــمگیر اعتیاد در ایران و گردش مالی 
بســیار زیاد برای این بازار، ممنوعیت کامل نتوانســته است 
نتیجه چشــمگیری در کنترل مصرف یا کاهش عرضه داشته 
باشــد. در مدل فعلی، ممنوعیت باعث شده تا عرضه کنندگان 
با ریسک بالاتر مواجه شوند اما این ریسک بالا با قیمت های 
بالا و ســودهای زیاد همراه شــده اســت؛ نتیجه این شده که 
عرضه کنندگان از قدرت بیشــتر، فســاد، خشونت همچنین‌ 
فساد موجود بهره بگیرند. از سوی دیگر، افزایش قیمت ناشی 
از ممنوعیت باعث شــده، تقاضا به سوی مواد پرخطرتر سوق 
پیدا کنــد و مصرف کنندگان با گزینه هــای خطرناک‌تر مواجه 
شــوند. در مقابل اگر مواد کم خطرتر قانونی شــود، عرضه آن 
با ریســک پایین مواجه می شــود، قیمت آن کاهش می یابد و 
مصرف کننده ممکن است، ترجیح دهد به سوی آن برود تا مواد 
پرخطرتر. بدین طریق بــازار مواد پرخطر، کوچک‌تر و مبارزه 
با آن آســان تر خواهد بود. تجربه نشــان می‌دهد در ایالاتی از 
آمریکا و نیز کشــورهایی چون هلند و اروگوئه، آزادســازی یا 
کاهــش ممنوعیت برای برخی مواد در حال تجربه اســت اما 
در ســطح جهانی هنوز پذیرش کامل این رویکرد فراگیر نشده 
اســت. با این وجود، تغییر رویکرد از ممنوعیت کامل دشوار 
است چراکه ســاختارهای موجود از جمله نهادهای مقابله، 
زیســت بخش های مرتبــط و منافع طیف هایــی از جامعه با 
وضعیت فعلی منطبق شــده‌اند و مقاومــت می کنند. از منظر 
حقوقــی نیز در حوزه خصوصی افــراد، مداخله دولت در منع 
مصرف ســخت، قابل توجیه اســت اما اگر مــاده کم‌ضرری 
آزاد شــود، می توان از آزادی مســوولانه افراد بهره گرفت و با 
تبلیغات و سیاست بهداشــت عمومی،کاهش آسیب را دنبال 
کــرد؛ همان گونه که با تکنیک های فشــار، مالیات و تبلیغات 
موفق شده‌اند، مصرف سیگار را در بسیاری از کشورها کاهش 
دهند. بنابراین مطابق اســتدلال اقتصادانان، اگر قانونی شدن 
مواد کم خطر عملی شــود، دولت می تواند از طریق مالیات بر 
آن، درآمد کســب کند و بودجه آن را به کمپین های آموزشی و 
درمان اختصاص دهد و در نتیجه هزینه ســنگین ســرکوب را 
کاهش دهــد. وی در نهایت نتیجه می گیرد که وقتی جهانیان 
تجربه ممنوعیت کامل را دارند و نتایج آن چندان موفق نبوده، 
احتمال دارد که در آینده کشورهای بیشتری به سمت »آزادی 
تحت نظارت« برای مواد کم خطر حرکت کنند؛ اما این حرکت 
مستلزم بستر قانونی مناسب، اصلاح سیاست ها و تغییر نگرش 

عمومی است.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

درگیــری ارتش ها با قاچاقچیان مواد مخــدر وارد مرحله 
جدیدی شده است. اخیرا ویدئویی از شلیک ارتش آمریکا به 
یک قایق روی آب منتشر شده که متعلق به قاچاقچیان است 
و نشان می‌دهد، دولت آمریکا برای متوقف کردن ورود جریان 
مواد مخدر به ارتش متوسل شده است. برخی به میان کشیدن 
پای ارتش را لازم می‌دانند امــا برخی در برابر این کار، موضع 
گرفته‌‌‌اند. اقتصاددانان اما با بیهوده دانســتن این سیاســت ها 
راه حل خود را پیشــنهاد می کنند؛ قانونی کردن مواد مخدر و 

پایان بخشیدن به این همه دردسر.
رئیس جمهــور ایالات متحده به جای مقابله با ریشــه ها بر 
نمایش قدرت تمرکز کرده اســت. اما مســأله فراتر از نمایش 
نظامی اســت؛ صنعتی نوپا و پیچیده با ســودهای سرسام آور 
هر ســال صدها هزار قربانی از جمله موج مرگ‌های ناشی از 
اوردوز، خشــونت های مرگ بار برای تسخیر مسیرها و فساد 
عمیــق در دولت های ضعیف به جا می گــذارد. همین اقتصاد 
پرابهام و برون سپاری شــده است که نشــان می‌دهد، بمباران 
قایق ها یا نمایش حملات در تیک تاک تنها پوســت مسأله را 
خراش می‌دهد و راه علاج واقعی در قانون گذاری هوشــمند، 
نظارت بر بازارها و هدف‌ گرفتن پیوندهای مالی شبکه ها و در 
کنار آن تقویت سیاست های بهداشت عمومی و کاهش تقاضا 

نهفته است.

اقتصاددانان نسخه اصلی را در قانونی کردن مصرف مواد 
مخدر می‌دانند

از منظر هزینه ها و پیامدهای اجتماعی، راهکارهایی مثل 
ممنوعیت نه تنها اثربخش نیســتند بلکه شــرایط را بدتر هم 
می کننــد. آنها معتقدند هر نوع بازار غیرقانونی می تواند منجر 
به خلق رانت های عظیمی شود. مثلًاً قیمت هر کیلو کوکائین 
تا حــدود ۱۲۰ برابر هزینــه تولید و برای مــواد صنعتی مانند 
فنتانیل تا حدود هزار برابر می شــود و همین ســودهای کلان 
انگیزه‌ خشونت، فســاد و رقابت خونین بین شبکه ها را فراهم 
می آورد که هر سال، رقم‌های بسیار بالایی از مرگ و خشونت 
را به دنبال دارد. چنانکه هفته نامه اکونومیســت گزارش کرده، 
مصرف غیرقانونی و مواد افیونی ســالانه تقریباًً ۶۰۰ هزار نفر 

را می کشد و ایالات متحده به طور نامتناسب قربانی می‌دهد. 
وقتــی تولید و فروش غیرقانونی باشــد، کنترل کیفیت و دوز 
ممکن نیســت و مصرف کننده در معــرض ترکیبات مرگبار و 
بیش‌دوز قــرار می گیرد. اما قانونی ســازی و نظــارت اجازه 
می‌دهد، محصول دارای استاندارد و دوز مشخص عرضه شود 
و در نتیجه مرگ‌ومیرهای مرتبط با ترکیبات خطرناک و اوردوز 
کاهش یابد. از ســوی دیگر، قانونی ســازی رانت مجرمانه را 
می‌زداید و با کوچک کردن سودِِ غیرقانونی انگیزه‌ خشونت و 
رشوه خواری کاهش می یابد، زندان ها خلوت تر می شوند و نظام 
عدالت کیفری می تواند منابع خود را بر مجرمان سازمان یافته و 
شبکه های پولشویی متمرکز کند؛ به‌علاوه جمع آوری مالیات 
و تنظیــم بازار از طریق قوانیــن می تواند هزینه های اجتماعی 
را پوشــش دهد و فضایی برای برنامه های درمان و بهداشــت 
عمومــی فراهم کنــد. اقتصاددانان همچنیــن تأکید می کنند 
که کاهــش تقاضا از طریــق کارزارهای درمان و بهداشــت 
عمومی بازدهی بالایی دارد و بدون این اقدامات، تنها فشــار 
بر عرضــه موجب افزایش قیمــت و در نتیجه جلب بازیگران 
جدید و بازتولید عرضه خواهد شد. بنابراین راهبردی منطقی 
برای کاهش مرگ، خشونت و فســاد ترکیبی از قانونی سازی 
تولید/فــروش تحت چارچوب نظارتی، سیاســت های قوی 
کاهش تقاضا و برخورد هوشمندانه‌ حقوقی از طریق تمرکز بر 

پیوندهای مالی، مدیران شبکه و پول شویی است.
البتــه موانع سیاســی و اجتماعــی بزرگ‌انــد و جامعه و 
سیاســتمداران اغلب با چنین پیشنهاداتی موافق نیستند اما از 
دید اقتصادی این رویکرد، بهترین شــانس برای کمینه‌ کردن 
هزینه های انســانی و اجتماعی ناشی از بازارهای مواد مخدر 

است.
چند کشــور مصرف برخی مواد مخــدر را قانونی یا خیلی 
کــم  مجازات کرده‌اند اما این به معنای »آزادی کامل همه مواد 
مخدر« نیســت و غالباًً محدود به مــواد خاص مثل مصرف 

شخصی است.
البته باید میان قانونی سازی کامل و کاهش مجازات تمایز 
قائل شــد زیرا در بیشتر کشــورها مصرف مواد مخدر کاملًاً 
قانونی نیست بلکه تحت شرایط خاص یا با مجازات سبک تر 

پذیرفته شده است. 
 مثلًاً پرتغال از ســال ۲۰۰۱ استفاده و حمل مقادیر کوچک 
مواد مخدر را جرم کیفری نمی‌داند و آن را به عنوان مســأله‌ای 

بــورس تهران در حالی پنجمین هفته متوالی رشــد خود را 
پشت سر گذاشت که شــاخص کل با افزایش 4/2 درصدی، 
بار دیگر به آســتانه قلــه تاریخی خود در ســطح 3  میلیون و 
۲۵۲ هزارواحدی نزدیک شــد. آرام شــدن فضای سیاسی و 
افزایــش بهای ارز در بــازار آزاد، در کنار تداوم ورود نقدینگی 
و رشــد ارزش معاملات خرد به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان 
از مهم ترین عوامل تقویت کننــده روند صعودی بازار در هفته 
گذشته بود. شاخص هم‌وزن نیز با رشد 2/77 درصدی نشان 
داد، اقبال عمومی به سهام در سطحی فراگیر جریان دارد. در 
همین حال بازار ارز پس از جهش تا محدوده ۱۱۸ هزار تومان 
در اوایل مهر با فروکش کردن هیجان های سیاســی و افزایش 
احتمال اصلاح سیاست ارزی، وارد مسیر نزولی و در محدوده 
۱۰۶ تــا ۱۰۷ هــزار تومان تثبیت شــد. بازار طلا و ســکه نیز 
تحت تاثیر افت‌وخیز اونس جهانی میان مرز ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار 
نوســانات محدودی را تجربه کرد. در بازار جهانی انرژی نیز 
گزارش کاهش ذخایر نفت آمریکا تنها رشد موقتی در قیمت ها 
رقــم زد و نفت برنت بار دیگر در محدوده ۶۴ دلار آرام گرفت. 

مجموعه این تحولات، تصویری از بازاری به ‌دســت می‌دهد 
که در فضای نســبتاًً باثبات اقتصادی، بار دیگر نشانه هایی از 

بازگشت اعتماد و سرمایه را بروز داده است.
 شاخص کل بورس با رشدی که در هفته قبل تجربه کرد؛ به 
حوالی قله تاریخی تجربه شده در پایان اردیبهشت 1404 رسید. 
گفتنی اســت که در روند صعودی ابتدای ســال جاری که در 
نتیجه آغاز مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا در بستر 
بازار ســهام شکل گرفته بود؛ شاخص کل در 7 هفته متوالی با 
رشــد همراه شــده بود. روند صعودی کنونی بازار سهام نیز در 
نتیجه حاکم شدن نسبی آرامش بر فضای سیاسی و اقتصادی 
کشــور رخ داده و افزایش قیمت ارز در بــازار آزاد در ماه های 
اخیر نیز مزید بر علت شــده تا در شرایط کنونی از بازار سهام 
استقبال قابل توجهی به عمل آید. موضوع دیگر احتمال تغییر 
در سیاست ارزی و کاهش فاصله بین دلار توافقی و دلار بازار 
آزاد با افزایش دلار توافقی است که نگاه ها را به سوی بازار سهام 
معطوف کرده است. با فتح کانال 3  میلیون و 200 هزارواحدی 
توســط شاخص کل بورس، این شــاخص تنها 1/4 درصد با 
قله تاریخی 3 میلیون و 252 هزارواحدی که در اردیبهشت ماه 
امسال تجربه کرده، فاصله دارد. با رشد تجربه شده در معاملات 
هفته گذشته، بازدهی شاخص از کف هشتم شهریورماه به 34 
درصد رســید تا بهترین روند صعودی بورس در سال جاری به 

چرا اقتصاددانان مدافع قانونی کردن مصرف مواد مخدر هستند؟

منق قانونی!ل

نزدیک قلهنزدیک قله
بازار سهام چگونه در آستانه شکستن رکورد تاریخی قرار گرفت؟

اقتصاد ایران در وضعیتی گرفتار شده که در آن ساختارهای 
قدیمی به دلیــل حمایت های دولتی باقــی مانده‌اند اما فضای 
رقابت و ریسک پذیری که برای رشد نوآوری لازم است، شکل 
نگرفته است. در نظریه مشهور جوزف شومپیتر، اقتصاد پویا و 
خلاق، آن اقتصادی اســت که بتواند از دل ویرانی ساختارهای 
کهنه، فرصت های نو بسازد؛ او این فرآیند را »تخریب خلاق« 
می نامید. به باور شومپیتر، موتور اصلی توسعه نه انباشت سرمایه 
بلکه نوآوری است؛ نوآوری در محصول، در شیوه تولید، در بازار 
و حتی در ســازماندهی اقتصــادی. در جوامعی که این چرخه 
سالم کار می کند، شــرکت های ناکارآمد و فناوری های قدیمی 
به طور طبیعی از صحنه کنار می‌رونــد تا جا برای ایده های تازه 
باز شــود. اما در ایران این روند به درســتی شــکل نگرفته و به 
تعبیر بســیاری از اقتصاددانان، خلاقیت ها پیش از آنکه به بار 
بنشینند، در نطفه می میرند. ریشه اصلی این مساله در ساختار 
دولتی و تمرکزگرای اقتصاد نهفته اســت. بخش بزرگی از تولید 
و خدمات در دســت نهادهای دولتی یا شــبه‌دولتی است که به 
 جای رقابت در بازار آزاد از منابع عمومی، رانت های اطلاعاتی و 
حمایتی برخوردارند. این بنگاه ها با تکیه بر امتیازات انحصاری 
خود، اجازه ظهور و رشد بخش خصوصی نوآور را نمی‌دهند. از 
سوی دیگر، سیاست هایی چون پرداخت یارانه به تولیدکنندگان 
ســنتی، تعرفه های بالا برای واردات کالاهای مشابه و دخالت 
گسترده دولت در تعیین قیمت ها، مانع شکل گیری رقابت واقعی 
می شــوند. در چنین فضایی، نوآوری نه مزیت بلکه ریســک 
است؛ چراکه بازار در اختیار بازیگران بزرگ و محافظه کار است 

که نیازی به بهبود بهره‌وری یا خلاقیت احساس نمی کنند.
نظام بانکی نیز که باید تأمین کننده منابع مالی نوآوران باشد، 
خود به یکی از عوامل ســرکوب خلاقیت تبدیل شــده اســت. 
بانک ها به‌ جای ارزیابی ایده های نو، ترجیح می‌دهند منابع خود 
را به شــرکت های وابســته یا بنگاه های بزرگ دولتی اختصاص 
دهند؛ زیرا بازپرداخت آنها تضمین شده تر است. نبود بازار سرمایه 
توســعه یافته و ابزارهای مالی متنوع باعث شده، استارت آپ ها 
و کارآفرینان جوان نتوانند به ســرمایه بلندمدت دسترســی پیدا 
کنند. افزون بر این دخالت های دســتوری دولت در نظام مالی، 
از تعیین نرخ سود تا تخصیص اعتبارات، موجب شده تصمیمات 
اقتصــادی به جای منطق بازار، تابع منافع کوتاه مدت سیاســی 
باشد. عامل دیگر، تورم مزمن و کسری بودجه است که فضای 
تصمیم گیری را آشفته و پرریسک می کند. در شرایطی که ارزش 
پول ملی پیوسته کاهش می یابد، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند 
به فعالیت های غیرمولد و ســفته بازانه روی آورند تا پروژه های 
بلندمدت و نوآورانه. نتیجه آن است که ایده های تازه نه حمایت 
مالی می یابنــد و نه زمان کافی برای بلوغ پیدا می کنند. در حوزه 
فناوری و اســتارت آپ ها نیز نبود زیرســاخت های مناســب و 
ضعف در حمایت قانونی، مانع بزرگی بر ســر راه نوآوری است. 
کارآفرینان برای ثبت مالکیت فکری، جذب سرمایه گذار خارجی 
یا حتی حفــظ مجوز فعالیت با موانع متعــدد اداری مواجه‌اند. 
بسیاری از ایده ها پیش از آنکه به مرحله تجاری سازی برسند، در 
پیچ‌وخم بروکراسی یا بی ثباتی سیاست ها نابود می شوند. به همین 
دلیل شکست در میان اســتارت آپ های ایرانی، پدیده‌ای فراگیر 
است و حتی موفق ترین آنها نیز اغلب ناچارند برای بقا به خارج 

از کشور مهاجرت کنند.

ضد خلاقیت
چرا در اقتصاد ایران نوآوری معنی ندارد؟
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وزارت کشور اعلام کرد به‌دنبال قانونی کردن ازدواج اتباع 
خارجی با ایرانیان است. ظاهرا هدف از این تصمیم، پایان دادن 
به ازدواج های بی ســند و حمایت از زنان و کودکانی است که 
میان قانون و واقعیت جا مانده‌اند. اما کارشناســان هشــدار 
می‌دهنــد که این اقــدام، اگر بدون ســازوکارهای دقیق اجرا 
شــود، می تواند موج تازه‌ای از مهاجرت، فشــار بر بازار کار و 
مسکن و تغییرات فرهنگی ناهمزمان را به همراه آورد. طرحی 
که مدافعانش آن را پاسخی به واقعیتی اجتناب ناپذیر می‌دانند 
و مخالفانــش بیم دارند بــه دری تازه بــرای اقامت و تابعیت 

غیرایرانی ها بدل شود.
تاکنــون مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنــی ایران، ازدواج مرد 
خارجی بــا زن ایرانی منوط به کســب اجــازه مخصوص از 
وزارت کشــور بوده. بســیاری از ازدواج های ثبت نشده بین 
اتباع خارجی )به‌ویژه افغان ها( و زنان ایرانی »ازدواج شرعی« 
تلقی شده و مشکلات متعددی را در پی داشته است. به تازگی 

مسئولان ارشد کشور پیگیر ساماندهی این ازدواج ها هستند.
طبــق گزارش ها، پیش تر حدود ۶ میلیون تبعه افغانســتان 
در ایران حضور داشــتند که با اجــرای طرح های اخراج اتباع 
غیرمجاز این رقم به حدود ۴٫۵ میلیون نفر کاهش یافته است. 
همچنین حدود ۸۰ هزار ازدواج میــان اتباع ایرانی و افغان به 
ثبت رسیده که با احتساب فرزندان، جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار 

نفر را شامل می شود.

حل مشکلات کودکان حاصل از ازدواج های غیررسمی
قانونی شــدن ازدواج هــای ایرانی-افغانی نظرات موافق و 
مخالفی دارد. مقام های وزارت کشــور صراحتاًً اعلام کرده‌اند 
هدف از این اقدام، حل مشــکلات زنــان و کودکان حاصل از 
ازدواج های غیررسمی است. در ازدواج های غیرقانونی، اغلب 
زنان ایرانی به‌ دلیل فقدان شناســنامه، ناچار از ترک تحصیل 
می شوند یا حق ارث و خدمات اجتماعی را از دست می‌دهند؛ 
به فرزندان آنها نیز شناسنامه ایرانی داده نمی شود. با ثبت رسمی 
ایــن ازدواج ها علاوه بر تضمین حقــوق ارث، بیمه و درمانی 
زنان، امکان صدور شناســنامه و هویت رسمی برای فرزندان 
فراهم می شــود. از بعد فرهنگی نیــز پذیرفتن خانواده های دو 
تابعیتی می تواند به هم‌زیســتی مهاجران و ایرانیان کمک کند 
هرچند برخی فعالان جامعه شناســی هشدار می‌دهند که این 
روند ممکن است »سرعت تغییرات فرهنگی« را افزایش دهد.
در مقابل، منتقدان نگران فشار بر خدمات عمومی هستند. 
آمارها نشــان می‌دهد که در تهران بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز 
افغانســتانی در حال تحصیل‌اند که نیاز به حدود ۶۰۰۰ کلاس 
درس و ۴۰۰ مدرســه دارند. تأمین این فضاهای آموزشــی و 
امکانات بهداشــتی برای کــودکان و خانواده های مهاجر، بار 
ســنگینی بر دوش نظام خدمات‌رســانی است و ممکن است 
زمینه ســاز نگرانی های اجتماعی درباره اســتفاده بی شــمار 

مهاجران از منابع عمومی شود.

بازگشت اتباع به افغانستان
حضور گسترده اتباع خارجی، به ویژه افغان ها، پیامدهای 
اقتصادی چشــمگیری دارد. نیــروی کار افغــان عمدتاًً در 

در حالــی که کمیســیون پزشــکی کشــور مــرگ مغزی 
صابــر کاظمی، ملی پــوش والیبال ایران را تأییــد کرده، معاون 
وزیــر بهداشــت می گویــد، او هنــوز در کماســت و برخی 
علائــم حیاتی در بدنش وجــود دارد. خانواده این ورزشــکار 
همچنــان امیدوارند و از مردم خواســته‌اند دعــا کنند؛ امیدی 
 که در برابر نظر قطعی پزشــکان، تنها بر دوش معجزه اســت.
صابــر کاظمی، ســتاره ۲۴ ســاله والیبــال ایران ایــن روزها 
در بخــش مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان پیامبــران تهران 
میــان مــرگ و زندگی اســت. او که پــس از ایســت قلبی در 
اســتخر محل اقامــت خــود در دوحه بــه کما رفــت، ابتدا 
در بیمارســتان حمد قطر بســتری شــد ســپس با هماهنگی 
 فدراســیون والیبال و وزارت بهداشــت به ایران منتقل گردید.
کمیسیون پزشکی متشــکل از اســاتید مغز و اعصاب پس از 
بررســی های نهایی، »مرگ مغــزی« او را تأیید کرده‌اند. با این 
حال معاون وزیر بهداشت گفته است: »صابر هنوز در کماست 
و مرگ مغزی‌اش قطعی نیســت؛ در این وضعیت خون‌رسانی 
اندام هــا مختل می شــود اما قلبــش همچنان می تپــد«. این 
 اظهارنظر، امید را در دل خانواده‌اش زنده نگه داشــته اســت.
میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، می گوید: »وقتی از مردم 
می خواهیم دعا کنند، یعنی به چیزی فراتر از اقدامات پزشــکی 
نیاز داریم«. او از رسانه ها خواسته است در اطلاع‌رسانی محتاط 
باشند تا آرامش خانواده حفظ شــود. فرهاد قائمی نیز از مردم 
 خواســته در کنار خانواده صابر بایستند و دلگرمی شان باشند.
پزشکان اعلام کرده‌اندف کلیه های صابر از کار افتاده و ریه هایش 
آسیب دیده‌ اســت. او همچنان با دستگاه های تنفس و گردش 
خون، زنده نگه داشته می شــود. در مورد اهدای عضو او نیز با 
 خانواده‌اش گفت‌وگو شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
حادثــه‌ای که از ۲۵ مهر آغاز شــد هنوز جامعــه ورزش ایران 
را در شــوک نگــه داشــته اســت. علــت دقیق این ســانحه 
به طــور رســمی اعلام نشــده اما فرضیــه برق گرفتگــی رد و 
 عارضــه مغــزی، محتمل تریــن دلیل عنوان شــده اســت.
اکنون چشم میلیون ها ایرانی به تخت سفید بیمارستان پیامبران 
دوخته شده اســت؛ جایی که آخرین نبض صابر هنوز می تپد و 

امید، تنها داروی باقی مانده است.

 میان مرگ مغزی
و امیدآخرین نبض صابر کاظمی

خبر

وزارت کشور تصمیم گرفته است که ازدواج ایرانیان با اتباع را
 به رسمیت بشناسد.کارشناسان این تصمیم را راهی دوباره 

برای بازگشت افغان ها و اتباع و اقامت های غیرقانونی می دانند

به نفع اتباع!

گــروه اجتماعی: در روزهای اخیر تصویری از پژمان جمشــیدی در 
فرودگاه تورنتو کانادا منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی داشته است.  این بازیگر و فوتبالیست سابق ایران 
با وثیقه آزاد شده و پس از سفر به ترکیه، راهی کانادا شده است. کامبیز 
برجاس، وکیل جمشیدی در باره مسافرت موکلش به کانادا اعلام کرده 
که هدف از این سفر، دیدار با اعضای خانواده‌اش بوده و تاکید کرده، 
موکلش »هر زمان لازم باشد به ایران بازخواهد گشت«. وی در پاسخ 
به شایعاتی درباره خروج دائم یا مهاجرت جمشیدی گفت که این اخبار 
 صحت ندارد و این سفر »برای دیدار با خانواده‌اش« انجام شده است.
وکیل جمشیدی تصریح کرده‌ است که در حال حاضر »دستگاه قضایی 
نیازی به حضور« او در ایران ندارد و موکلش همه جلســات دادگاه و 
مواجهه های حضوری مورد نیاز را قبلا پشــت سر گذاشته است. به 
گفته وی، مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده جمشیدی به پایان رسیده 
و بر اســاس قوانین ایران، پس از این مرحله دیگر دلیلی برای اعمال 
محدودیت خروج از کشور متهم وجود ندارد. برجاس همچنین تأکید 
کرده که هیچ قرار ممنوع‌الخروجی یا نظارت قضایی علیه جمشیدی 
صادر نشــده و او در دو ماه گذشته سه بار از کشور خارج شده است. 
بنابراین سفر اخیر به کانادا هم اولین  بار نبوده است. به گفته این وکیل 
دادگستری، هجمه های رسانه‌ای و حملات به جمشیدی و خانواده‌اش 
طبیعتا موجب شده برای مدتی در کنار خانواده در خارج باشند. پیش 
از این نیز اخباری درباره اقامت خواهر جمشیدی در کانادا و فعالیت 
 او در آن کشــور منتشر شده بود که در فضای مجازی بازتاب داشت.
احتمال عدم بازگشــت در پی ابــراز نگرانی برخی کاربران نســبت 
بــه احتمال نپرداختن وثیقــه یا فرار متهم باید یادآور شــد که »مبلغ 
وثیقــه آن قدرهــا که در فضــای مجازی گفته می شــود، ســنگین 
نیســت«، همان گونه که وکیل جمشــیدی اعلام کرده اســت بنا بر 
گفتــه برجــاس، این وثیقه توســط خود جمشــیدی واریز شــده و 
دادگاه تجدیدنظر نیز همان مبلغ وثیقه اولیه را کافی دانســته اســت. 
وی تأکیــد کرده کــه برخلاف شــایعات، هیچ فرد ثالثــی، از جمله 
تهیه کننده، وثیقه موکل را نپرداخته و قوه قضاییه وهیچ مرجع قانونی، 

 محدودیــت خروجی در پرونده جمشــیدی را اعلام نکرده اســت.
اما اگــر فرض کنیم که جمشــیدی پس از خروج از کشــور دیگر 
بازنگردد از منظر حقوقی ترتیــب دیگری باید در پیش گرفت. یک 
وکیل دادگســتری در این باره توضیح داده اســت که در این صورت 
بازپرس رســیدگی به پرونده ابتدا باید به ضامن )وثیقه‌گذار( هشدار 
دهــد و او را ملزم کند که طی یک ماه متهم را به کشــور بازگرداند؛ 
در غیر این صورت، وثیقه متهم طبق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی 
مدنی »به نفع دولت ضبط« می شــود. البتــه این وکیل تاکید کرده، 
ضبط وثیقه نهایتا نفعی برای شاکی پرونده به همراه نخواهد داشت 
چراکه وثیقه برای دولت ضبط می شــود و خســارت شاکی از این 
طریق جبران نمی شــود. افزون بر این در صورتــی که متهم به طور 
قانونی از کشــور خارج شــده باشــد و به مراجع قضایی دسترسی 
نداشــته باشــیم، دســتگاه قضایی می تواند با اعلام قضیه به پلیس 
بین‌الملل )اینترپل( تلاش کند تــا او را بازگرداند. اما ایران و کانادا 
»رابطه قضایی خوبی ندارند« و در موارد پیشــین، دستگیرشدگان 
ایرانی در کانادا به کشــور مسترد نشــده‌اند بنابراین شانس استرداد 

جمشیدی کم به نظر می‌رسد.

فقدان قانون مناسب
 برخی حقوقدانان، سفر جمشیدی را نشان‌دهنده »نقص قانون« 
کنونی برشــمرده‌اند. به گفته یکی از وکلای پرونده در جرایم مشمول 
»جرائم علیه عفت«، چنانچه سوءظن و شواهد اولیه‌ای برای مفسده 
گســترده وجود داشته باشــد معمولًاً بازپرس برای جلوگیری از فرار 
متهم، اقدام به ممنوع‌الخروج کردن او می کند. اما درباره جمشــیدی 
چنیــن ممنوعیتی اعمال نشــده و پس از تودیع وثیقــه، خود قانون 
جاری به موجب ماده آیین دادرسی کیفری، وضعیت ممنوع‌الخروجی 
را عــملًاً مرتفع می‌داند . از این‌رو به گفتــه آقابابائیان، » تا زمانی که 
تکلیف پرونده متهم مشــخص نشده است، اجازه خروج از کشور به 
او ندهند« و قوانین مربوط را به‌روزرسانی کنند. وی تاکید کرده ‌است 
که در پرونده جمشــیدی » تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیســت 

ایرانشهر

پژمان جمشيدی از ترکیه به كانادا رفت

سفر به كاناداسفر به كانادا

و با جریحه‌دار شــدن احساســات عمومی، جنبــه عمومی جرم نیز 
فعال شــده« بنابراین لازم بود، قوانین راهبردی تری برای محدودیت 
مسافرت متهمان قبل از صدور حکم نهایی تعریف شود. در واقع، به 
گفته او، کانادا مدت هاست به »بهشت« مجرمان ایرانی تبدیل شده و 
در صورت تایید حضور جمشیدی در کانادا بهتر بود، پیش از خروج 
او محدودیت قانونی لحاظ شــود تا »متهم نتواند از دسترس قانون و 

شاکی خارج شود«.
تاکنون مراجع رسمی قضایی ایران درباره سفر جمشیدی به کانادا 
اظهارنظر نکرده‌اند. اما در محافل عمومی و رســانه ها واکنش های 
گوناگونی مطرح شده اســت. برخی کاربران در شبکه های اجتماعی 
این ســفر را نشانه‌ای از فرار احتمالی و سوءاستفاده از آزادی با وثیقه 
تفسیر کرده‌اند، در حالی که نزدیکان جمشیدی بر قانونی بودن سفر و 
ضرورت دیدار با خانواده پس از فشــار رسانه‌ای اخیر تأکید کرده‌اند. 
همچنین برخی کارشناسان رســانه‌ای، انتشار سریع اخبار در برخی 
کانال هــای خبری و شــبکه های اجتماعی را موجب ســوگیری در 

قضاوت عمومی دانسته‌اند.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

بخش های ســاختمانی، خدماتی و کشــاورزی مشغول و به 
دلیل دســتمزدهای پایین، موجب افزایش رقابت در بازار کار 
شــده است. کارفرمایان برای کاهش هزینه نیروی کار، تمایل 
بیشتری به استخدام مهاجران افغان دارند؛ نتیجه این است که 
فرصت های شغلی ایرانیان )به خصوص در مشاغل کارگری( 
تحت فشــار قرار گرفته و میانگین دســتمزد در برخی صنوف 
کاهــش یافته اســت. همزمان، افزایش جمعیــت مهاجر در 
شهرهای بزرگ، تقاضای مســکن را بالا برده و قیمت اجاره 
و خریــد خانــه را به طور چشــمگیری افزایش داده اســت. 
بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که در شهرهای اطراف 
تهران مانند کهریزک و فشافویه، پر شدن ظرفیت شهرک های 
کارگری به‌دلیل ورود مهاجران تأثیر مســتقیم بر رشــد هزینه 

مسکن و کمبود فضاهای آموزشی داشته است.
از سوی دیگر، هزینه های حمایتی )یارانه ها( بخش قابل 
توجهی از منابع عمومی را می بلعد. برخی تخمین ها نشــان 
می‌دهد، ایران ســالانه بیش از ۵٫۱ میلیارد دلار یارانه برای 
حضور و معیشــت افغان ها )به خصوص اتبــاع غیرمجاز( 
پرداخت می کند. برای مثال در شرایط فعلی، قیمت یارانه‌ای 
هر نان ســنگک حدود 7 برابر ارزان تر از قیمت تمام شــده 
اســت؛ اگر هر افغان‌ روزانه فقط یک نان ســنگک مصرف 
کنــد )که معمولًاً بیــش از این مقدار اســت( روزانه حدود 
۱۸۰ میلیارد تومان یارانه نان صرف این جمعیت می شــود. در 
مجموع، سالانه رقمی نزدیک به ۶۵٫۷ هزار میلیارد تومان 
صــرف یارانه نان مهاجران افغان می‌شــود. افزون بر این اگر 
یارانه های پنهان حامل های انرژی )گاز، بنزین، گازوئیل( را 
لحاظ کنیم، سهم این جمعیت از یارانه ها به حدود ۴۴۷ هزار 
میلیارد تومان در سال می‌رسد. این هزینه های گزاف در حالی 
اســت که بخش عمده مهاجران افغان، قانونی در ایران کار و 
زندگی نمی کنند و سهم ناچیزی از مالیات و حق  بیمه به دولت 

می پردازند.

خرید مسکن!
مطابق مقررات فعلــی، اتباع غیرایرانی معمولًاً حق تنظیم 
ســند رســمی ملک به نام خود را ندارند. در قوانین کشــور، 
غیرایرانی ها صرفاًً در موارد ویژه‌ای مانند سرمایه گذاری خارجی 
یا با مجوزهای خاص می توانند در املاک خاص سهیم شوند. 

به همین دلیل بســیاری از مهاجران تنها از طریق قراردادهای 
غیررســمی )قولنامه( یا از طریق واسطه های ایرانی، مالکیت 
را در اختیار می گیرند که خود پرریســک است. بنابراین حتی 
با قانونی شــدن ازدواج نیز انتظاری مبنی بر افزایش مالکیت 
مسکن توســط اتباع خارجی وجود ندارد؛ مگر آنکه مقررات 
مالکیت برای آنان نیز به طور چشمگیری تغییر کند که در سند 

فعلی طرح مجلس چنین موضوعی مطرح نشده است.

ابعاد امنیتی
مساله مهاجرت افغان ها در نگاه رسمی ایران بیش از آنکه 
مساله امنیتی باشــد، موضوعی اجتماعی و اقتصادی قلمداد 
شــده است. مقام های کشــور تأکید کرده‌اند، مهاجران افغان 
اغلب به‌دنبال شــرایط بهتــر اقتصادی وارد ایران شــده‌اند و 
باید با رویکرد اجتماعی و حقوق بشــری با این پدیده برخورد 
کرد. با این حال نگرانی های امنیتی نیز مطرح اســت. برخی 
گزارش ها حکایت دارد در جنگ اخیر، ظرفیت عده‌ای از اتباع 
غیرقانونی افغان برای مقاصد جاسوســی یا خرابکاری توسط 
بازیگران خارجی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنین 
گفته می شود در جریان بازداشــت و پاک سازی محله های پُُر 
جمعیت مهاجران غیرمجاز، مــوارد متعددی از فعالیت های 
مشکوک و قاچاق کشف شده که نشان می‌دهد فقدان هویت 
 رســمی می تواند، زمینه‌ساز سوءاســتفاده های مخفی باشد.
قانونی  شــدن ازدواج های ایرانی-افغان بــه دلیل حمایت از 
حقوق زنان ایرانــی و فرزندان حاصل از ایــن پیوندها مطرح 
شــده اســت. اگرچه این اقدام می تواند، مشکلات بی هویتی 
و محرومیت قانونی را کاهش دهد اما نباید به منزله تســهیل 
ورود نامحدود اتباع خارجی تلقی شــود. به گفته مســئولان 
ازدواج های ثبت‌ نشــده سابق در مراجع رســمی فاقد اعتبار 
شــناخته می شود و قانون جدید ســختگیری بیشتری اعمال 
می کند. در کوتاه مدت انتظار نمی‌رود، تعداد چشمگیر دیگری 
از اتباع خارجی با استفاده از این مجوز بتوانند تابعیت یا حقوق 
کامل اقامتی دریافت کنند. پیش بینی می شــود، قانون جدید 
با تأکید بــر کنترل قضایی دقیق و ضوابط ســختگیرانه، تنها 
وضعیت حقوقــی ازدواج‌های موجود را تثبیت کند و از ایجاد 
مشــوقی برای ازدواج های ســاختگی یا بی ضابطه جلوگیری 

کند.
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